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مجموعه مقالات

دومين همايش بين المللي
دکترين مهدويت

2
جلد دوم
مشخصات كتاب 

پيشگفتار

کمیته همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، به انگیزه درافکندن گفتمانی نو در عرصه مهدویت و منجی‌گرایی از پانزدهم فروردین‌ماه 1385 خورشیدی، پژوهندگان فرهیخته حوزه و دانشگاه را به همایشی دوباره فرا خواند.

جذب مقاله برای این همایش با فعالیت‌های تبلیغاتی و تنظیم اعلامیه‌های گوناگون آغاز گردید و با نظرسنجی از پژوهندگان و اندیشه‌ورزان، کار به سامان رسید.

در اندک زمانی بیش از 250 قرارداد با پژوهندگان بسته شد؛ پیرامون موضوعاتی مانند: نظریه‌های فلسفه تاریخ، سیاست، اقتصاد، حقوق و سنت و مدرنیسم.

دبیرخانه همایش تا واپسین لحظات مقالاتی را دریافت کرد که چشم‌اندازی از برگزیده آنها در این مجموعه گرد آمده است.
در میان مقالات برگزیده دومین همایش دکترین مهدویت، می‌توان به مقاله «دکترین مهدویت و پلورالیزم» اثر دکتر محمدحسن قراملکی، «نظریه‌پردازی بر اساس فرهنگ مهدوی» نوشته دکتر سید رضی موسوی گیلانی، «دکترین مهدویت و توسعه» اثر سید مرتضی نبوی، «دو نگرش مکتب‌واره و دکترینال در مهدویت» نوشته دکتر بهروز لک، «آموزه مهدویت و لیبرال دموکراسی» اثر دکتر بهرام اخوان کاظمی، «دکترین ابر انسان در تفکر نیچه» نوشته خانم فرح رامین و همچنین «مهدویت و اسطوره پیوند» نوشته دکتر بهجت السادات حجازی اشاره کرد. 

گفتنی است مقالات برگزیده این همایش در چندین جلد و چکیده مقالات و هم‌چنین مقالات خارجی در جلدی جداگانه در آستانه برگزاری همایش منتشر خواهد شد.

کمیته برگزاری دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت 
مقدمه:



نظریه مهدویت و حكومت واحد جهانی
مهدی نکویی سامانی
واژگان کلیدی:

نظریه‌پردازی دینی، مهدویت، دكترین، آموزه دینی و نگرش راه‌بردی.

مقدمه

انسان سرگشته امروز كه از همه مسلك‌ها، مكتب‌ها و ایسم‌های بشری، خسته و ناامید گشته، در طلب رهایی و در جست‌وجوی پناه‌گاهی روحی و معنوی و تكیه‌گاهی امن و مطمئن است و برای روزگاری سرشار از محبت، صلح و عدالت روزشماری می‌كند. وی در غرقاب تحیرها و تطاول‌ها به امید طلیعه غیبی و منجی آسمانی است تا او را از همه مصایب، بدبختی‌ها، ظلم‌ها، بی‌عدالتی‌ها، ناامنی‌ها، استثمارها و بحران‌های روحی و فكری نجات دهد.
به همین علت، در طول تاریخ بشری، مصلحان و رهبران زیادی از میان مردم به پاخاسته‌ و در برابر ستم و اختناق زمانه خویش، فریاد عدالت‌خواهی و حق‌طلبی سرداده‌اند. آنان برای رسیدن به این ارزش والای انسانی، مجاهدت‌های بسیاری كرده و چه بسا جان خویش بر سر این راه برای تحقق عدالت و نفی ستم، نهاده‌اند.
این اندیشه آرمانی و انسانی در همه جوامع وجود داشته و همیشه مطلوب بوده و تلاش‌های بسیاری برای دست یافتن به این حقیقت صرف گردیده است. با این حال، چرا آن‌گونه كه باید، این خواسته واقعی و اصیل و ارزش‌مند، تحقق نیافته است و حكومت‌ها بر محور كرامت و عدالت انسانی شكل نگرفته و در جهت حق و عدالت حركت نكرده‌اند؟ جوامع بشری در طول تاریخ توانسته‌اند ساختار حكومت‌ها را عوض كنند و حكومت‌هایی نو تشكیل دهند، ولی در دست‌یابی به امنیت روحی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همیشه به انحراف رفته‌اند.
چه موانعی بر سر این راه و این آرمان وجود دارد كه آن را دست‌نایافتنی ساخته است؟ بشر به آیندة خود چه نگرشی دارد؟ آیا سرنوشت او این است كه صرفاً مانند چهارپایان به بهره‌برداری از طبیعت بپردازد و كمال و هدفی عقلانی و معنوی برای او متصور نیست؟ اگر هست، چرا به آن اعتنایی ندارد؟ دلیل این همه اضطراب و نگرانی بشر چیست؟
امروزه بسیاری از فیلسوفان و متفکران در بررسی مشكلات بشر، همین ویژگی اضطراب انسان را دست‌مایه پژوهش‌های فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی خود قرار داده‌اند، اما متأسفانه راه حل و راه برون‌رفت از این مصایب را در همان خطاهای گذشته و راه‌های به اشتباه رفته جست‌وجو می‌كنند.

نظریه‌های آینده نگر

استاد مرتضی مطهری،
 دیدگاه‌های آینده‌نگر و ره‌یافت‌هایی را كه درباره فرجام جهان وجود دارد، این‌گونه توصیف می‌كند:
1. بعضی معتقدند كه شر و فساد و بدبختی جزء جدایی‌ناپذیر حیات بشری به شمار می‌رود. بنابراین، زندگی ارزش ندارد و عاقلانه‌ترین كارها خاتمه دادن به حیات و زندگی است.
2. برخی دیگر اساساً حیات بشر را ابتر می‌دانند و معتقدند بشر بر اثر پیشرفت حیرت‌آور تكنیك و ذخیره كردن انبارهای تسلیحات وحشت‌ناك تخریبی، به مرحله‌ای رسیده كه با دست خود، گورش را كنده است.
3. نظریه دیگری در مقابل این دو نظریه وجود دارد كه معتقد است شر و فساد جزء جدایی‌ناپذیر طبیعت بشر نیست، بلكه شرور و تباهی معلول مالكیت فردی است. تا این مالكیت فردی و ام‌الفساد هست، شر و فساد هم وجود دارد. مالكیت فردی، خود، معلول درجه‌ای از تكامل ابزار تولید است، ولی نهایتاً تكامل ابزار تولید و جبر ماشین، روزی ریشه این امّ‌الفساد را خواهد كند. پس مایه و پایه خوش‌بختی، تكامل ماشین است.
4. بنابر نظریه چهارم، فسادها و تباهی‌ها به خاطر نقص روحی و معنوی انسان است. انسان هنوز دوره جوانی و ناپختگی را می‌پیماید و خشم و شهوت بر عقل او حاكم است و فطرتاً در راه تكامل فكری، اخلاقی و معنوی پیش می‌رود. بنابراین، نه شرف و كمال جزء جدایی‌ناپذیر طبیعت بشر است و نه جبر تمدن مستلزم فاجعه خودكشی دسته جمعی انسان‌ها خواهد بود، بلكه آینده ای روشن و سعادت‌بخش و انسانی كه در آن شر و فساد از بیخ و بن بركنده خواهد شد، در انتظار بشر است. دین این نظریة الهامی را نوید می‌دهد.

در یك نگاه كلی می‌توان نظریه‌های فرجام‌گرایانه و آینده‌نگر را در قالب چهار نظریه ترسیم و تبیین كرد:
الف) نظریه نجات الهی
بر اساس تعالیم ادیان الهی، آینده تاریخ و حیات بشر، روشن و رو به سوی كمال معنوی و عقلانی است و بسط ارزش‌های دینی به شكل فراگیر خواهد بود که این هم آرمانی بشری و هم وعده‌ای الهی است.
امید به جهانی روشن كه در آن، آدمیان در همه خواسته‌های انسانی و مفید خود كام‌یاب شوند و از گناهان، زشتی‌ها، ظلم‌ها و پلیدی‌ها در امان بمانند، اقتضا می‌كند نجات‌دهنده‌ای كه خود مظهر پاكی، تقوا، عصمت، عدالت و ملكات عالی اخلاقی و انسانی است، وجود داشته باشد.
مطالعه ادیان الهی به ویژه كتب مقدس و در رأس آن قرآن، نشان می‌دهد كه این وعده به اشكال گوناگون ترسیم شده و مفهوم نجات با آموزه‌های دینی، پیوند كاملاً عمیق و وثیقی دارد.
اصل نجات تنها در توان خداوند متعال است؛ نجات او، رحمت عامه است و لطف و عنایت او در همه حال بندگان را شامل می‌شود و آنها را از انواع خطرها، وسوسه‌های فكری و روحی و القائات شیاطین در امان می‌دارد. به همین دلیل، خداوند متعال، پیامبرانش را برای نجات بشر از ظلمت، گمراهی‌ها و تباهی‌ها فرستاده است. پس نجات، گسترة وسیعی از حیات آدمی ـ از بدو خلقت و حیات فكری و مادی او گرفته تا حیات دینی و معنوی و اخروی‌اش ـ را شامل می‌شود. بنابراین، فلسفة نجات در اندیشة كمال‌طلبی و تعالی‌جویی انسان نهفته است. در همین زمینه، استاد مطهری استدلال می‌كند كه نجات یا رستگاری، تصمیم دل‌بخواهی خداوند نیست، بلكه نتیجه طبیعی زندگی انسان است. به همین دلیل، نجات امری تكوینی است، نه قراردادی.

موضوع اعتقاد به ظهور منجی در تاریخ بشری با ضرورت نجات، ارتباطی عمیق دارد. از این‌رو، قبل از بحث در مورد ضرورت منجی، باید از ضرورت و فلسفة نجات سخن گفت. به تعبیر دیگر، آن‌چه سبب شده تا اندیشه ظهور منجی در ادیان شكل گیرد، درماندگی، گرفتاری و بحران‌های خانمان‌براندازی بوده است كه تمامی موجودیت و حیات انسان‌ها را تهدید می‌كند.
بنابراین، مسئله نجات با موضوع فلسفة هدایت و كمال بشر و فلسفه ادیان مرتبط است. اگر دین‌ها آمده‌اند تا برای بشر بهروزی، سعادت، صلح، امنیت و زندگی بی‌دغدغه را به ارمغان بیاورند و نجات به معنای رهایی انسان از ظلمت، ظلم، انحراف، طغیان و انحطاط است، پس باید گفت نیاز به نجات و فلسفة نجات، همواره وجود خواهد داشت.
در قرآن كریم، كلمة «نجات» با همین لفظ برای پیامبرانی مانند نوح، لوط، شعیب و موسی و برخی دیگر از رسولان الهی( آمده است. قرآن یكی از الطاف بزرگ خداوند را نجات انسان‌ها و امت‌ها از شرك و بت‌پرستی، كفر و سلطة طاغوت‌ها و ظالمان برشمرده است. 
بررسی دقیق این‌گونه آیات، نشان می‌دهد كه هرگاه مردم دچار انحراف و گمراهی یا طاغوت و بحران‌های فكری، اخلاقی و دینی شدند، به منجی نیاز دارند. در همین زمینه، مطالعه سرگذشت نجات‌یافتگان در قرآن یا عذاب شدگان و افراد مغضوب درگاه حق‌تعالی برای انسان‌های امروز عبرت‌آموز است.
پس می‌توان بر این نظریه تأکید کرد كه انسان‌ها همواره از نظر ادیان الهی مستحق دست‌گیری و نجات بوده‌اند و مسئله نجات با هدایت و ایمان انسان‌ها مرتبط است. از این جهت، نجات را باید تداوم رابطه خدا با مخلوقات خویش و عنایت او برای رساندن انسان‌ها به كمال تلقی كرد. علاوه بر این‌كه در كتب آسمانی و آموزه‌های وحیانی بر این حقیقت تأکید شده، در واقع، فلسفه بعثت پیامبران الهی برای نجات بشر بوده است. این نجات وقتی محقق می‌شود كه انسان به خداوند، ایمان راستین و كامل بیاورد.
این تسلیم ذاتی انسان، مبتنی بر شناخت، اعتقاد و ایمان او به خداوند است. این تسلیم مطلق، ارتباط مطلق خداوند با بنده را تضمین می‌کند؛ ارتباطی كه موجب می‌شود تا مخلوق در كمال‌یابی به خالق خود شبیه گردد و رفتار او صبغة الهی بگیرد. پس این كمال و سلوك باید در همه ابعاد و شئون وجودی از جمله کردار، افكار و روح انسان صورت بگیرد. راهنر در مورد رابطه ایمان با مسیح و تكامل روحی و معنوی بشر چنین می‌گوید:
به نظر من، ما نباید در نشان دادن تاریخ جهان و روح و روان خودمان که تاریخچه‌ای از تعالی ذات بشری است، در ارتباط با خداوند، با هیچ مشكلی مواجه باشیم؛ زیرا تعالی ذاتی و نهایی انسان در ارتباط با ذات مطلق خداوندی حاصل می‌شود.
عقیده به ظهور منجی بزرگ برای برچیدن بساط ستم و برقراری حكومت حق و عدالت، به شرقی‌ها و مذاهب شرقی منحصر نیست، بلكه اعتقادی عمومی و جهانی است كه چهره‌های مختلف و (مصادیق آن) در عقاید اقوام گوناگون دیده می‌شود. همه این باورها و انتظارها روشن‌گر این حقیقت است كه این اعتقاد كهن از فطرت و نهاد انسانی سرچشمه می‌گیرد و در دعوت همه پیامبران تجلی یافته است.

اصل اندیشه نجات در همه امت‌ها و همه ادیان به نوعی مطرح بوده است؛ از سوشیانت، موعود آیین زرتشتی گرفته تا ماشیح، موعود یهود و عیسی مسیح در مسیحیت و مهدی موعود در اسلام به نوعی از فراگیر و جهانی بودن این حقیقت حكایت دارد.
از نظر عقلی نیز اگر چنین انتظاری وجود نداشته باشد یا این موضوع یك باور جهانی نباشد، زمینه آن وعده بزرگ الهی محقق نخواهد شد؛ زیرا:
1. با موانع بی‌شماری روبه‌رو خواهد بود و همه مردم آمادگی‌های لازم فكری، روحی و دینی برای پذیرش چنین امر غیرمنتظره‌ای را نخواهند داشت.
2. نقض غرض پیش خواهد آمد؛ زیرا با این فرض، خداوند، منجی را مخصوص یك قوم و یك كیش قرار داده و دیگران را از وجود پر فیض او محروم ساخته است.
پس منجی باید جهانی و برنامه‌هایش نیز برای همه ملت‌ها باشد. اساساً عقیده به آمدن منجی به معنای پایان یافتن مكاتب پوچ و الحادی و سلطة ستم‌كاران و استثمارگران و تحقق برنامه‌های الهی تمام انبیاست كه در رأس و بطن آن، بسط توحید و عدالت قرار دارد.
اگر امید به نجات و رهایی، صلح، عدالت و گشایش و فردایی بهتر نباشد، باید پرسید: آن همه رنج کشیدن برای چه بوده است؟ پیامبران برای چه مبعوث شدند؟ اسلام چرا آمد؟ محمد و علی، چرا آن همه كوشیدند و در برابر آن همه آزارها صبر کردند؟ عاشورا چرا به وقوع پیوست؟... مگر اینها همه برای آن نبود كه ظالمان را از میان بردارند و محرومان را به آسایش برسانند. پس در این صورت، اگر نپذیریم كه مسائل و مصایب زندگی، ساخته ستم‌كاران است نه دست تقدیر، باید بگوییم كه آن مصلحان با اصول تغییرناپذیر خلقت به ستیز برخاسته بودند و با اراده ازلی پیكار می‌كردند! آیا چنین است، یا این‌كه برعكس، در راه خدا و رضای او به پا خاستند.

تاگور می‌گوید:
... اكنون من مرتكب این گناه نمی‌شوم كه اعتقادم را به انسان از دست بدهم و شكست كنونی بشر را شكست نهایی بشمارم. من به آینده می‌نگرم و زمانی را در نظر می‌آورم كه این فاجعه عظیم به پایان می‌رسد. تاریخ ورق می‌خورد و انسان دوباره سبك می‌گردد و از شهوات تهی می‌شود... . شاید سپیده این صبح روشن، فردا از افق این سو (افق شرق) برخیزد كه خورشید نیز از آن‌جا می‌دمد. در آن هنگام، انسان شكست خورده، میراث از دست رفته خود را دوباره به چنگ خواهد آورد.

هنوز انسان در این آرزو به سر می‌برد و می‌داند كه با ترقی روزافزون دانش‌ها، مشكلات زندگی بشری حل نخواهد شد. هنوز انسان، گرسنه، برهنه و بی‌مسكن بوده و دچار بسیاری از مشكلات روحی و روانی است.
امروزه بشر با تكیه بر پیشرفت علم ، و با اصالت دادن به نظریات علمی، روش علمی را بهترین، مطمئن‌ترین و پذیرفته‌ترین روش برای اداره زندگی خود برگزیده است. حال چرا به موازات این رشد علمی، انواع جرم و جنایت و انواع تهدیدها نیز رشد كرده و بشر با این‌كه ابزار كافی در اختیار دارد، قادر به از بین بردن این معضلات نیست؟
در نتیجه، بشر به راه و منطق و فرضیه جدیدی نیاز دارد و آن اقرار به عجز خویش در رسیدن به آرمان‌های اصیل انسانی و برقراری عدالت و صلح است. صلح، رفاه و سعادت همه جوامع بشری با پیروی از الگوهایی كه اندیش‌مندان رشته‌های گوناگون معرفی کرده‌اند، هرگز به دست نمی‌آید؛ زیرا این آرمان، ایده و هدف مطلوب، بر پیش‌فرض‌هایی مبتنی است و تا این پیش‌فرض‌ها محقق نشود، حكومت جهانی مبتنی بر صلح و عدالت هم‌چنان شعارگونه خواهد ماند.
اعتقاد به آمدن منجی جهانی از نظر روانی برای جامعه بشری ارزشی عظیم و انكارناپذیر دارد؛ زیرا اگر امید به بهبود و رشد و كمال از جامعه‌ای رخت بربندد و جای آن را ناامیدی بگیرد، روح زندگی فردی و اجتماعی و سلامت روح و روان افراد آن جامعه به خطر خواهد افتاد. در تحقیقات گوناگون روان‌شناسی، علت بسیاری از جرایم و بحران‌های روحی و خودكشی‌ها، یأس و احساس پوچی تشخیص داده شده است.
اگر اندیشه عدالت و نجات از چنگال ستم در جامعه‌ای بمیرد، آن جامعه دیگر نمی‌تواند زنده بماند. با این‌كه این همه تلاش‌ها و تكاپوها برای پیشرفت و غلبه بر ناامنی و مشكلات روحی و مادی صورت می‌گیرد و همه دانش‌مندان و مكاتب و ادیان، مدعی برقراری رفاه، امنیت، صلح و زمینه‌سازی برای رشد و سعادت بشر هستند، هیچ‌کدام از این ره‌یافت‌ها و نظریات، نتوانسته‌اند بشر را به ساحل خوش‌بختی و امنیت برسانند.
ب) نظریه تكامل‌گرایی بشر
دومین نظریه‌ای كه در مورد آینده مطرح شده، نظریه تكامل‌گرایی تاریخی بشر است كه بسیاری از دانش‌مندان آن را تأیید کرده‌اند. بر اساس این نظریه، بشر با تكیه بر علم و عقل می‌تواند بر تمامی مشكلات خود فائق آید و مدینه فاضله آرمانی را به دست خود محقق سازد.
حكومت‌ها همواره با طرح ارزش‌های متعالی و ایده‌آل و آرمانی و با شعار كرامت و حقوق انسانی، عدالت، آزادی، امنیت، رفاه‌گستری و نجات بشر از مصایب، بر سر كار آمده و هر یك بر اصول و مبانی فكری و فلسفی خاصی تكیه کرده‌اند. به طور مثال، در جامعة ایده‌آل فیلسوفان، بر عقلانیت و فضیلت‌مداری حكومت تأکید می‌شود و نظام و سازمان این نوع حكومت‌ها بر اساس عقلانیت تكامل یافته و تحت تدبیر و رأی كامل‌ترین افراد از نظر عقل (حكیمان) اداره می‌شود. در چنین جوامعی، سلیقه‌ها و كشش‌ها و منافع و غرایز بشری در پرتو عقل رنگ می‌بازد و گستره عقل بر عالِم و عامی، زن و مرد و خرد و كلان سایه می‌افكند. البته چنین جوامعی صرفاً در ذهن فیلسوفان شكل گرفته و ویژگی‌های عینی و مشكلات واقعی جوامع گوناگون انسانی را ندارد. چنین آرمان‌شهرهایی مانند جمهوری افلاطون، رؤیایی است و شوق انگیز، اما چه كسانی و با چه زمینه‌های فكری، اجتماعی و سیاسی می‌توانند چنین جامعه آرمانی را محقق سازند؟ آیا همه آدمیان به احكام عقل پای‌بندند و همه كسانی كه به مرحله عقلانیت و حكمت نظری و عملی رسیده‌اند، به فهم و درك واحدی از امور سیاسی و اجتماعی می‌رسند؟
شوق و پروای ترقی و كمال‌جویی بعد از عصر روشن‌گری به آن حد رسید كه كوندورسه می‌گوید: 
کمال‌جویی توانایی‌های انسان حد و مرزی ندارد و در واقع، كمال‌پذیری انسان، بی‌پایان است.

انتظاراتی كه دانش‌مندان علوم تجربی در مورد ترقی انسان داشتند، حد و مرزی نمی‌شناخت. به گمان آنان، علم و پیشرفت مادی خودبه‌خود خوش‌بختی و فضیلت به بار می‌آورد و انسان می‌تواند بهشت را برای خود روی زمین بسازد. آنان علم را رهایی‌بخش بزرگ قلمداد می‌كردند و انتظار داشتند كه انسان به اعتلای بی‌سابقه‌ای دست یابد و افراد با تبعیت از عقل، بتوانند ریشه جهل و شر را از میان ببرند.
استاد مطهری می‌گوید:

در طول تاریخ گذشته و آینده، نبردهای انسانی تدریجاً بیش‌تر جنبه عقیدتی و مسلكی پیدا كرده و می‌كند و انسان تدریجاً از لحاظ ارزش‌های انسانی به مراحل كمال خود، یعنی به مرحله انسان آرمانی و جامعه آرمانی نزدیك‌تر می‌شود تا آن‌جا كه در نهایت امر، حكومت و عدالت، یعنی حكومت ارزش‌های انسانی كه در تعبیرات اسلامی از آن به عنوان «حكومت مهدی» تعبیر شده است، مستقر خواهد شد و از حكومت و نیروهای باطل و حیوان‌مآبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثری نخواهد ماند.

در بینش مسیحیت نیز اعتقاد به سنت آخرالزمانی و انتظار ظهور دوباره مسیح و منجی آسمانی از كتاب مقدس الهام گرفته شده است. اصولاً از نظر دینی، مفهوم «آخرالزمان»، در واقع به معنای تحقق ملكوت خدا در زمین است كه به كمال‌گرایی بشر و غلبه اراده خدا و حاكمیت خیر تفسیر می‌شود. «سیر تكاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی و شرایط اقتصادی و منافع فردی و گروهی و به سوی هدفی و مسلكی بودن و حكومت و اصالت بیشتر ایمان و ایدئولوژی بوده و هست. اراده بشر ابتدایی، بیشتر تحت تأثیر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و طبیعت حیوانی خودش شكل گرفته و متأثر شده است، ولی اراده بشر مترقی‌تر در اثر تكامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژی‌های مترقی، تدریجاً از اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی آزادتر شده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است.»
 
استاد مطهری در مورد فرآیند تكاملی تاریخ و سیر بشر به سوی رشد و كمال می‌نویسد:
هرچند در مجموع، حركت تاریخ، تكاملی است، ولی سیر تكاملی آن، جبری و لایتخلف نیست و چنین نیست كه هر جامعه‌ای در هر مرحله تاریخی، لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود، كامل‌تر بوده باشد، نظریه این كه عامل اصلی این حركت، انسان است كه موجودی مختار و آزاد و انتخاب‌گر می‌باشد، تاریخ در حركت خود نوسانات دارد، ولی در مجموع خود، یك خط سیر تكاملی را طی كرده و می‌كند.

ج) نظریات انسان‌گرایانه مبتنی بر خرد علمی
برخی از متفکران همواره اندیشة آینده‌ای بهتر را مطرح كرده‌اند كه نوید جهانی یك‌نواخت و یك‌پارچه را می‌داد؛ جهانی كه بر اساس عقلانیت و علم اداره شود.
هر یك از تجربه‌گرایان و دانش‌مندان عصر روشن‌گری با شاخص قرار دادن مشخصات و عواملی، بدانها جنبه‌ آیینی و مقدس بخشیدند و عواملی مانند خاك، زبان، مذهب، خون و ملیت را محور حكومت و نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادند.
در برابر آرمان‌های جهان‌گرایانه، هر بار كه طلیعه یا وعده جامعه آرمانی ـ جهانی پدید می‌آید، ملی‌گرایی با خروش و خشم، سربلند می‌كند. جریان‌هایی مثل كمونیسم، فاشیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، فوردیسم، لیبرالیسم، مدرنیسم و... بزرگ‌ترین موانع و مراحلی بوده‌اند كه بر سر راه اندیشه و آرمان جمعی بشر مبنی بر شكل‌گیری حكومت واحد جهانی سر برآورده‌اند. البته قبل از آن‌كه متفکران، جامعه‌شناسان یا فیلسوفان، بطلان این گفتمان را آشكار كنند، خود در عمل و سرنوشت تاریخی خویش، شكست خوردند.
موضوع این‌كه آیا در برابر این آرمان‌گرایی برای جامعه جهانی واحد و حكومت جهانی صلح‌گرایانه و انسانی باید ایستاد و آن را نفی كرد و یا می‌توان زمینه‌های فكری و سیاسی چنین حكومت آرمانی را فراهم ساخت، نیازمند مطالعات ژرف و گسترده‌ای است و به نظر نمی‌رسد در عصركنونی، زمینه تحقق و حتی طرح آن وجود داشته باشد.
امروز همه جهان در دام جهانی‌سازی لیبرالیسم و تحمیل تمدن غرب گرفتار شده‌اند. روند جهانی‌سازی در پشت ظاهر مدرنیته فوق‌صنعتی و رایانه‌ای و جنون اینترنت پنهان شده و ادعای بهبود وضع جهان در فرایند جهانی‌سازی و یك‌پارچه كردن مدل‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جهان، ادعای ساده لوحانه‌ای است كه هرگز قادر نخواهد بود آینده‌ای درخشان را برای بشر به ارمغان آورد.

اكنون كه به لحظه‌های احتضار تمدن غرب نزدیك‌تر می‌شویم و شاهد افول آن و تولد عصری دیگر هستیم، باید راه صحیح خود را بیابیم. ادگار مورن معتقد است كه بشر وارد دوره‌ای می‌شود كه در آن، اطمینان و امید به برقراری صلح عادلانه و برابری از میان رفته است و جهان در مرحله‌ای قرار دارد كه مملو از تردید و بی‌اعتمادی است.
 او می‌گوید:
باید این تفكر را كه رشد تكنولوژی صنعتی تنها برای ما خیر و خوبی می‌آورد، ترك كنیم. جوامع ما تصور می‌كردند در امتداد آزادراه تاریخی، به سوی آینده‌ای پر از خوش‌بختی می‌روند.

زمانی رنسانس با این وعده آغاز شد كه علم به تنهایی می‌تواند خوش‌بختی، آرامش و رفاه را برای بشر به ارمغان آورد. امروز این تیغ برنده در دست قدرت و ثروت و نظام‌های سرمایه‌داری و مردان سیاست افتاده و رنسانس زنگ پایان خود را با به ارمغان آوردن این بحران‌ها برای همه بشر، به صدا درآورده ‍‌است.
نبود تفكر و بینشی مشترك درباره این‌كه جهان فردا چگونه خواهد بود، مایه دل‌سردی و نومیدی است. دلایل زیادی برای تردید و اضطراب بشر امروز وجود دارد، مانند: از بین رفتن ارزش‌های اصیل اخلاقی، معنوی و دینی، پیچیدگی و عدم ایقان روز افزون جهان، دشواری درك جامعة نوظهور جهانی، یأس مردم جهان از ادعاهای دروغین نظام‌های سوسیالیستی، لیبرالیستی و امپریالیسم و راسیونالیسم، وجود مشكلات لاینحل جهانی در زمینه سلاح‌های كشتار جمعی، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای، بحران‌های اجتماعی و سیاسی، جهانی شدن اقتصاد و بحران‌های آن، ناامنی بهداشتی مثل ایدز، خطر شیوع بیماری‌های ناعلاج، تخریب محیط زیست، برهم خوردن تعادل بیولوژیك (مثل آب شدن بی‌سابقه یخ‌های قطب جنوب)، فعالیت شبكه‌های مخوف مافیایی، فعالیت‌های مخرب اقتصادی (مثل قاچاق كالا، انسان، مواد مخدر و كالاهای تقلبی)، تأثیرات گسترده فرهنگ منحط غربی در سراسر جهان و تضعیف روزافزون ارزش‌های اخلاقی و مذهبی.
تمدن جدید با داعیه انسان‌مداری، علم‌گرایی و پیشرفت، مدعی تأمین خوش‌بختی، نجات، صلح، امنیت و عدالت برای بشر بود، در حالی كه امروز نه از شأن و ارزش‌های متعالی و كرامت انسانی خبری است و نه از امنیت و صلح و عدالت. در روزگار ما، تار و پود ارزش‌های انسانی از هم گسسته و همین تمدن انسان‌گرا، به تحقیر و نابودی اصالت انسانی دست زده است.
 مكاتب طرف‌دار انسان‌گرایی نیز ضربه‌های مهلك خود را بر بنیان‌های نظری انسان‌شناسی و مبانی فلسفی آن وارد ساخته و انسان را از محتوای واقعی خود تهی كرده‌اند.
در تمدن جدید و از عصر رنسانس به بعد، انسان مهم‌ترین آرمان تمدن جدید معرفی گشته، ولی تنها در بعد مادی و چارچوب رفاه و عیش و نوش حیوانی خلاصه شده است. انسان امروز با نفی ارزش‌های آسمانی و دینی، به اصیل‌ترین ابعاد وجودی و كمال واقعی خود پشت كرد و دین را كه راه هدایت و كمال و تأمین‌كننده اخلاق و مبانی صلح و برادری بود، از ساحت زندگی خود دور كرد. انسان امروز، هواهای نفسانی و لذت‌جویی را مهم‌ترین اهداف زندگی خود ساخته، به پرستش خویش روی آورده و ارتباط معنوی و روحی‌اش را با خالق خود گسسته است. به همین دلیل، انسان امروز به استدراج و خوداتكایی و طغیان مبتلا شده است. انسان غربی، در طول سه قرن مورد هجوم انواع فرهنگ‌ها و افكار بشری سست‌بنیاد و بی‌مبنا قرار گرفته و دچار بی‌تعادلی گردیده است و می‌خواهد به جای خدای آسمانی، خود، در زمین خدایی كند.
به طور كلی، تمدن جدید كه داعیه جهان‌شمولی داشت و خود را بهترین الگوی فرهنگ حكومتی برای تمام بشر می‌شمرد، هدیه‌هایی تلخ و گزنده و خانمان‌سوز برای بشر به ارمغان آورده است. این واقعیت، چنان ملموس و مشهود می‌نماید كه حاجت به بیان و برهان ندارد. با این حال، به فراخور این نوشتار، به تحلیل برخی مبانی فلسفی و نظری مدرنیته می‌پردازیم تا ثابت كنیم كه تمدن غرب نمی‌تواند داعیه جهانی شدن و حكومت جهانی داشته باشد:
1. مدرنیته در بحران
هگل و برخی دیگر از فیلسوفان غربی استدلال می‌كنند كه تمدن مدرن غرب به دلیل ابتنا بر عقلانیت و علم‌محوری، بهترین تمدن بشری شناخته می‌شود. این ایده هگل تا امروز طرف‌داران زیادی داشته، ولی نقدهای جدی به آن شده است.
تمامی فیلسوفان مدرن بعد از دكارت كه بر عقل خودبنیاد و روش علمی تأکید می‌كردند، را با بازگذاشتن دست انسان برای سیطره بر طبیعت و جهان، زمینه گسترش مدرنیته فراهم آورند. در عصر روشن‌گری، علم به منزله روشی مطمئن و تنها عامل پیشرفت بشر در همه زمینه‌ها شمرده شد و به الگوی كامل برای همه جوامع تبدیل گشت. مشخصه‌های دیگر این عصر، فقدان ارزش‌های اخلاقی و نفی ارزش‌های عام و جهان‌شمول، رواج مصرف‌گرایی و فریبندگی و شیء‌گشتگی است.
مدرنیته‌گرایان معتقدند تمدن مدرن بیش از هر تمدن شناخته شده دیگر به جایگاه كلیت‌گرایی و جهان‌شمولی واقعی و اصیل نزدیك شده و مدرنیته در شرف تبدیل به تمدن جهانی و فراگیر است. افرادی مثل پتراس، گلدینگ، هریس، هانتینگتون و فوكویاما، چنین برداشتی از جهانی شدن دارند. از نظر این دیدگاه، جهانی شدن به معنای حضور فرهنگ‌های گوناگون در فضای مشترك آفرینش، تولید و تأثیر‌گذاری نیست، بلكه صحنه رقابت و پیروزی فرهنگ‌های غالب خواهند بود كه ابزار مالی و فنی و فن‌آوری‌های اطلاعاتی و شبكه‌های ارتباطات جهانی را در اختیار دارند.
برخی از فلاسفه و متفكران غربی، بر ایده برتری تمدن غرب و این‌كه مدرنیته بهترین الگوی تفكر برای تمام فرهنگ‌ها و جوامع است، تأکید دارند تا آن‌جا كه برخی از متفكران و نظریه‌پردازان غربی نظیر هانتینگتون و فوكویاما،
 آشكارا این برتری تمدن غرب را به رخ جهانیان می‌‌كشند و فرجام تاریخ را با غلبه و جهانی شدن تمدن غرب مساوی می‌انگارند.
آیا هیچ مانعی بر سر راه عقلانیت و به كارگیری عقل در همه شئون حیات فردی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارند؟ آیا انگیزه‌های نفسانی و منفعت‌طلبانه بشری، بزرگ‌ترین مانع بر سر عقل و عقل‌گرایی نیست؟
دانیل بل سوسیالیست امریكایی با همین روی‌كرد در كتاب پایان ایدئولوژی، دموكراسی غرب را نماینده جامعه خوب در مرحله عمل می‌داند. فوكویاما نیز با روی‌كردی مشابه، به ایدة برتری تمدن غرب در مقاله‌ای با نام «پایان تاریخ و آخرین انسان» اشاره می‌کند. وی با تفسیری خاص از هگل، فیلسوف آلمانی، می‌كوشد دنیایی عاری از جنبه‌های ایدئولوژیك را كه به عینیت پیوسته، نشان دهد و سرنوشت انسان را در ساختار دموكراسی لیبرال ترسیم کند.
ادعای اصلی او متكی بر دو فرض است:
اول این‌كه علوم طبیعی هم واجد خصلت انباشت دانش و تجربه بشری‌اند و هم‌جهت دارند. بنابراین، بر تمام جوامع بشری كه بخواهند از این دانش بهره بگیرند، تأثیری یك‌نواخت خواهد داشت.
دوم، گرایش روزافزون بشر به بهره‌مندی از تكنولوژی، موجب همگن شدن فزاینده فرهنگ‌ها شده است. به همین دلیل، دانش و ارزش تمدن غربی را هم‌سو و هم‌جهت می‌بیند و معتقد است جهت‌گیری جوامع گوناگون برای پیشرفت و نیاز به تكنولوژی غرب، روند هم‌گرایی با غرب را تشدید می‌كند.
هگل، روند تكامل تاریخ را پیشرفت به سوی عقلانیت كامل علمی می‌دید که به مرور زمان، از سیطره احساس، تخیل و وهم‌زدگی، رها می‌شود و حتی با افسون‌زدایی و دین‌زدایی، تنش‌ها و تناقضات اجتماعی خود را فیصله می‌دهد و با پیشرفت تاریخ، نظم اجتماعی ـ عقلانی به واقعیت تبدیل می‌شود.
اساس نظریه وی این است كه با شكست تجربه‌های تاریخی، مثل فاشیسم و پایان سیطره مذهب (كلیسا) و نظام‌های توتالیته و كمونیسم، گرایش عام برای كل بشر در جهت «دموكراسی لیبرال» ایجاد شده و پایان تاریخ در واقع به معنای پیروزی یك «ایدئولوژی واحد» تفسیر می‌شود كه در عین عقلانی بودن، تجربه‌ای واقعی و بی‌بدیل نیز است. وی تأکید می‌كند: «هیچ جانشینی كه از جنبه نظری منسجم باشد، برای دموكراسی لیبرال وجود ندارد.»

نظریه پایان تاریخ، بر این فرض استوار است كه بشر به آخرین مراحل از كمال و نبوغ عقلانی خود رسیده و به كامل‌ترین تجربه در تنظیم مناسبات و ساختارهای حكومتی، سیاسی، اقتصادی و علمی دست یافته است.
البته واقعیت عینی وضعیت موجود و وجود بحران‌های بی‌شمار كه دقیقاً معلول عصر روشن‌گری و عقلانیت مدرن یا مرتبط با آن هستند، ابطال این فرضیه را نشان می‌دهد. افزون بر این، بسیاری از نظریه‌پردازان و متفکران بزرگ غرب، این نظریه را زیر سؤال برده‌اند و با وارد کردن انتقادهای جدی به آن، الگوی مدرنیته غربی و نظام لیبرال سرمایه‌داری را تجربه كامل و نهایی بشر نمی‌دانند.
می‌توان یك معنای معقول و منطقی برای نظریه پایان تاریخ در نظر گرفت و آن، پایان نظام لیبرال سرمایه‌داری و هویدا شدن بحران‌های فكری و بن‌بست‌های علمی و عملی آن است. به دیگر سخن، دوران حاضر را می‌توان پایان الگوی مدرنیته غربی و شروع لغوی تمدن غرب و پایان دوران ابتذال و خودپرستی بشر و آگاهی به ناتوانی خود در برقراری عدالت، امنیت، عقلانیت و تعادل همه جانبه و سعادت دانست.
این نظریه‌ها به طور مبهم، به نوعی تعیین‌كننده و اشاعه‌دهنده فرهنگ خاصی بوده‌اند. با این حال، باید توجه داشته باشیم كه به طور نسبتاً روشنی دارای تمایز و ویژگی‌های خاص خود هستند. نظریه علم‌گرایی پوزیتیویستی، نظریه عقل‌گرایی، نظریه اومانیستی و اگزیستانسیالیستی، نظریه‌های سیاسی مثل كمونیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم، نظریه پایان تاریخ، نظریه برخورد تمدن‌ها و نظم نوین جهانی، هر یك روی‌كردی كل‌گرایانه و ره‌یافت ایده‌آلیستی برای سامان‌دهی و مدیریت جهان در قالب یك گفتمان فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی بوده‌اند. البته در مورد غلبه و رجحان جنبه‌های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی هر یك از این نظام‌ها به شكل درون‌گفتمانی، در جای خود باید بحث شود، ولی به هر حال این كشمكش همواره وجود داشته كه هر نظریه كلان در مورد مدیریت جهان و هدایت جوامع انسانی، ناگزیر باید در جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برنامه‌ای نظام‌مند داشته باشد. به عبارت دیگر، صرفاً نمی‌توان بر بعد خاصی مثل بُعد فرهنگی پافشاری كرد و نفی انگاره‌های معنوی و دینی را وجهه اصلی جهت‌گیری خود قرار داد و به ناچار در جنبه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باید طرح‌هایی برای اداره جهان اجرا کرد.
2. ضرورت حكومت واحد جهانی
روسو نیز حل مشكلات بزرگ بشری را در نظام اجتماعی و نوع حكومت می‌دید. وی معتقد بود نفی دین و روند دین‌زدایی برای پیشرفت و كام‌یابی بشر كافی نیست. وی در اعترافات خود می‌نویسد: 
دریافتم كه همه چیز اساساً به علم سیاست وابسته است و معضل «بهترین نوع ممكن حكومت»، مرا به مسئله ایجاد ملتی بافضیلت، روشن‌اندیش و خردمند واداشت. خلاصه به معنای حقیقی كلمه تا آن‌جا كه ممكن است، بشر باید به بهترین شكل حكومت دست یابد تا سعادت‌مند شود و محور ویژگی‌های اصلی چنین حكومتی، اندیشه حق و عدالت است.

به نظر او، جامعه با اصلاح و دگرگونی خود می‌تواند این دردها را درمان كند. روسو نیز مانند پاسكال و برخی دیگر از متفکران، درخشش خیره كننده تمدن جدید را تنها پندار و زرق و برق آن می‌بیند و پیوندهای اجتماعی عصر جدید و ارزش‌های حاكم بر آن را دروغین و غیرواقعی می‌داند. وی معتقد است كه انسان خیال می‌كند امنیت و آرامش او در جامعه، با حضور و تشكیل نهادهای اجتماعی تأمین می‌شود.
 در واقع، او نیز مانند پاسكال عقیده دارد كه وضع كنونی بشر، دچار فساد و تباهی و افراط و تفریط است. به گفته وی، همه چیز تا زمانی كه در دست پروردگار قرار دارد، نیكوست، اما همین كه به دست انسان می‌رسد، راه تباهی در پیش می‌گیرد.
ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌نویسد:
مدینه فاضله تحقق یافته است، ولی در عالم خارج از ما... ما قدرت خود را صد برابر كرده‌ و به پیشرفت‌های زیادی دست یافته‌ایم، ولی طرح‌ها و نقشه‌های ما به پستی و تنگی زمانی است كه در جهل و انحطاط به سر می‌بردیم. ما از لحاظ روحی، كوته‌فكرانی هستیم در قالب‌های بسیار بزرگ. مدینه فاضله در همه جا وجود دارد به جز در روح انسان. با این همه، این مدینه فاضله كوچكی كه اكنون با رؤیای اغماض‌پذیر می‌خواهیم بنا كنیم، نمی‌خواهد طبیعت را از نو بسازد و تسلط انسان را بر طبیعت بگستراند؛ زیرا بهشت مورد نظر «بیكن» تحقق یافته است، بلكه می‌خواهد خود را از نو بسازیم و نفوس خود را با اراده و دل‌های خویش را پاك و با صفا كنیم. معلوم شد كه مقصود ما بنای یك مدینه فاضله مكانیكی یا بهشتی برای رهروان پیاده و مسافران هواپیما نیست، بلكه امر اساسی‌تری در نظر است که همان بالا بردن صفات اخلاقی و جسمی و معنوی مردم باشد. نسلی كه محصول و نتیجه این اقدامات به شمار می‌آید، می‌تواند مدینه فاضله را بنا كند!

د) نظریه مهدویت
انسان سرگشته آخر الزمان كه از همه مسلك‌ها و قدرت‌های بشری نومید گشته است، در طلب آرمان رهایی می‌خروشد و در جست‌وجوی پناه‌گاهی روحی و معنوی و تكیه‌گاهی وجدانی و فطری، به هر سو می‌رود و در اشتیاق دیدار آخرین حجت الهی و بقیة‌الاولیاء در بی‌قراری به سر می‌برد.
انتظار منجی موعود، انعكاس تعالیم و باورهای همه انبیای الهی یك ضرورت و نیاز است. بشر به یافتن راه نجات از همه مشكلات و مسیر واقعی كمال، نیازمند است. ما ناگزیریم از بین این گزینه‌ها یكی را انتخاب كنیم: تباهی و فساد یا اصلاح و بهروزی؛ ظلم یا عدالت؛ جهل و تیرگی و اختناق یا نور و روشنایی و رهایی؛ شر و شرارت یا امنیت و نجات و سعادت. همه دین‌ها به نجات و سعادت می‌اندیشند و روزی را وعده داده‌اند كه همه زمینه‌سازی‌ها وتلاش‌های انبیا و ارشادها و دعوت‌های ایشان به ثمر می‌نشیند و اهداف متعالی و آسمانی دین محقق می‌شود. باید گفت عصر جدید با همه ادعاها و بحران‌هایش و با تمام وجودش، چنین نیاز و اضطرابی را احساس می‌كند.
حال با توجه به این‌كه شرط فاعلی، یعنی اراده قطعی خداوند برای نجات و سعادت بشر با تعیین دین و ارسال هدایت‌گران و منجیان آسمانی محقق شده، باید دید آیا انتظار كه تحقق شرط قابلی این امر است، محقق شده و آیا جهان با این ناكامی‌ها و انحرافات به این نقطه نزدیك شده است كه بداند و باور كند بدون دین و بدون رهبری یك انسان آسمانی نمی‌تواند عدالت، امنیت و صلح واقعی را برقرار و ظلم و فساد را ریشه‌كن سازد یا نه؟
در تمام ادیان و مذاهب جهان، به مصلحی كه در آخرالزمان ظهور خواهد نمود و آینده جهان و فرجام را اصلاح خواهد كرد، اشاره شده است. بنابراین، انتظار یك مصلح بزرگ آسمانی و غیبی و امید به آینده‌ای روشن و ملكوتی، امری فطری و منطبق با آموزه‌های همه ادیان و عقل و فطرت بشری است.
ضرورت و فلسفه وجودی منجی و حكومت واحد جهانی الهی، در واقع همان فلسفه بعثت انبیا و ضرورت هدایت و راه‌نمایی بشر است. فلسفة خلقت، در واقع، رشد هدایت و تكامل بشر در سایه عبودیت به شمار می‌آید و این فلسفه و هدف شامل همه انسان‌ها و همه اعصار است.
ضرورت قیام و ظهور موعود نیز به منزله تحقق این هدف و اهداف دیگر انبیاست. پس به همان میزان كه حقیقت و عدالت به منزله یك فعل، ضرورت و ارزش دارد، وجود برپا كننده (فاعل) آن نیز ضرورت دارد؛ زیرا:
1. علم به حقایق دین به طور كامل و آگاهی به ابعاد وجودی انسان و راه كمال و هدایت او به سوی خدا، از ویژگی‌ها و شئون امام معصوم( است.
2. اصل هدایت امری ضروری و حتمی در سنت الهی به شمار می‌آید و ‌چنان‌كه گفته شد، فلسفه و هدف اصلی خلقت آدمیان محسوب می‌شود. این امر به انسان‌های خاص و زمان یا منطقه خاصی اختصاص ندارد، بلكه عام و مطلق است و تعطیل‌بردار نیست.
3. عدالت در ابعاد جهانی به زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های خاصی نیاز دارد كه تنها از عهده دینی كامل و جامع برمی‌آید كه برای همه ابعاد وجود آدمی و همه نیازهای جوامع بشری برنامه داشته باشد و در همه موارد، حكم حق و حد معقول و مشروع را از حد افراط و تفریط و ناصواب آن مشخص سازد.
اجرای عدالت و تحقق آن در همه ابعاد جوامع بشری در حوزه اقتصاد، سیاست، اخلاق، نظام تعلیم و تربیت و ابعاد اجتماعی و فردی از غیرمعصوم ساخته نیست؛ زیرا: 

1. این فرد، به همه ابعاد عدالت در همه شئون و ابعاد وجودی و ساحت‌های بشری علم كافی ندارد.
2. زمینه اجرای عدالت به مفهوم واقعی آن، مستلزم عصمت و تقوا و علم در حد كامل است و از فردی كه این صفات را ندارد، نمی‌توان توقع اجرای عدالت داشت. از این‌رو، با این‌كه همه جوامع انسانی در طول تاریخ، طالب عدالت بوده‌اند، كمتر به آن دست یافته‌اند. پس نتیجه می‌گیریم كه تحقق عدالت به معنای كامل و در ابعاد جهان‌شمول آن (عدالت تشریعی و تكوینی) از شئون و اموری است كه به امام معصوم اختصاص دارد.
دقت در روایات و رهنمودهای معصومان( در مورد ظهور منجی و برپاكنندة حكومت حق و عدل نشان می‌دهد كه این همه تأکید و اشارات صریح و برجسته در مورد عدالت، چه وجهی دارد. حال این سؤال اساسی مطرح است كه آیا امام مهدی( وظایف و برنامه‌های مهم دیگری بر عهده ندارد كه به اندازه عدالت، ضرورت عقلی و دینی داشته باشند؟ آیا وظایفی مانند اجرای حدود الهی، اقامه حق، تعلیم و حفظ دین از بدعت و تحریف، مبارزه با دشمنان دین و نابودی كفار، مشركان، طاغوت‌ها و... از وظایف امام نیست؟
در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد تأکید بر عدالت، علت و فلسفه خاصی در عصر ظهور دارد و آن دلیل، هم جنبه تاریخی دارد و هم جنبه فلسفی و كلامی.
ادله اثبات كنندة ضرورت منجی و فلسفه آن، مبین ضرورت عدالت و نیاز بشر به این اصل مهم نیز هست. بنابراین، باید به این حقیقت توجه داشت كه تأکید بر عدالت، تأکید بر ضعف و عجز بشر در تأمین و تحقق این اصل مهم و ضروری حیات بشری است؛ تأکید بر عدالت، اثبات‌كنندة بطلان تمام دكترین‌های تاریخی و علمی بشر برای تأمین صلح و عدالت در تمام جوامع و مقاطع تاریخی است؛ تأکید بر عدالت، تأکید بر نیاز بی‌بدیل انسان به یك منجی و هدایت‌گر معصوم و آسمانی است. تأکید بر این‌كه عدالت تنها به دست موعود و منجی شیعه تحقق خواهد یافت، در واقع، احتجاج و دعوت به تحدّی با همه مكاتب بشری و همه نظریه‌ها و دكترین‌هایی است كه در مورد آینده بشر بیان شده كه «ضَعُفَ الطالب و المطلوب» را اثبات می‌کند.
آینده جهان و انسان از منظر دكترین مهدویت، آینده‌ای است مبتنی بر خدامحوری، عدالت‌محوری، كرامت انسانی، عقل‌گرایی، حاكمیت ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رفع هرگونه عامل انحطاط فكری و اخلاقی، زدودن موانع رشد معنوی و عقلانی بشر، رفع سلطه كفار و ظالمان و طاغوت‌ها و رفع هرگونه استثمار و استعمار و تبعیض و بی‌عدالتی.
نظریه رهایی‌بخش مهدویت، دربردارنده نظریة تكامل تاریخی و فطری انسان و هم‌چنین به معنای بسط دین‌داری و هدایت الهی در چارچوب گفتمان عقلانیت بشری و تجلّی نظریة غلبه حق بر باطل و ارادة حكیمانه و رحیمانه خداوند برای هدایت انسان‌هاست. این نظریه تحقق مشیت و اراده الهی در مورد نصرت دین خود و پیامبران و اولیایی است كه از سوی او آمده، به سوی او دعوت كرده و ندای «من الحق الی الحق» سر داده‌اند. نظریه مهدویت، نظریه تحقق وعده ( لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِی
( و نظریه انقضای امهال و اجل است كه خداوند فرمود: (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ(.
 بنابراین، عصر غیبت‌ و دورة انتظار در درون این گفتمان معنا می‌یابد و به نظر می‌رسد انتظار به معنای اجل و مهلت بزرگ و اتمام حجت از جانب خدا برای انسان است.
نظریه مهدویت، نظریه خروج از بن بست‌ها و بحران‌هایی است كه بشر به دست خود به وجود آورده است: (إِنَّ اللَّهَ لاَ یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(.

نظریه مهدویت، نظریه اضطرار و وقوف بشر، به عجز ذاتی خود و ضرورت التجا و استدعا و استمداد از لطف و رحمت خداوند متعال است: (قُلْ مَا یعْبَأُ بِكُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ...(.
‌
نظریه مهدویت، نظریه هدف‌مندی خلقت جهان و انسان و باور به این حقیقت است كه انسان رها شده به حال خود نیست كه هرگونه دخل و تصرفی را در جهان تكوینی و نسبت به دیگر مخلوقات اعمال کند.
نظریه مهدویت، نظریه ضرورت نجات از جانب خداوند است كه از برجسته‌ترین مفاهیم و تعالیم مسیحیت به شمار می‌آید. نظریه نجات در مسیحیت، اعتراف انسان غربی است كه استغنا از دین و خدا را ادعا دارد و این‌كه نجات، امری بشری نیست، بلكه امری الوهی به شمار می‌آید و منجی، تمثیل اراده و مشیت خداوند و عامل اصلی تحقق ملكوت خدا در زمین است.
نظریه مهدویت، تحقق نتیجة تحدّی خداوند بر ابطال تمام دعوت‌ها و ایده‌های غیرالهی است كه (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ
( و در واقع، معنای تحدّی خداوند و اتمام حجت الهی با اهل تمام ادیان و مذاهب در سرتاسر عالم هستی است.
نظریه مهدویت، گرایش به دعوت الهی است كه همه انسان‌ها را به «كلمة سواء» و نقطه اشتراك همه ادیان توحیدی فرامی‌خواند؛ گرایش به مبنایی‌ترین و اساسی‌ترین نقطه اشتراك و اصل و تمام ارزش‌های متعالی كه همان اقرار به عبودیت خداوند است: (قُلْ یا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ‌
(.
مهدویت، نظریه دعوت به عدالت و برادری و الغای تمام تمایزات، تبعیض‌ها و ستم‌ها و در واقع، به معنای پذیرش و تضمین كرامت ذاتی و حق طبیعی حیات مساوی برای همه انسان‌ها، كرامت انسان، علم، عدالت، عقلانیت، تقوا، معنویت، نیكی و خیرخواهی برای همه بشر است.
نظریه مهدویت، دعوت انسان‌ها به كمال، عقلانیت، معنویت، توسعه، عدالت، امنیت؛ دعوت به دست‌یابی معرفتی جدید درباره انسان و جهان و هدف و فلسفه خلقت؛ دعوت به مدیریت الهی بر سرنوشت انسان‌ها و دعوت به حكومت صالحان و حكیمان و كامل ترین انسان بر جهان است.
آمادگی برای پذیرش حاكمیت چنین ارزش‌ها و معیارهایی و حكومت چنین انسانی بر روی زمین، علاوه بر این‌كه امری فطری و وجدانی برای همه انسان‌هاست، به نوعی در آثار برخی از حكمای بزرگ یونان و برخی فیلسوفان غربی مثل ارسطو، افلاطون، اگوستین، نیچه نیز منعكس شده و حاكمیت انسان‌های غیرحكیم و ناصالح كه قادر نیستند بر اساس حكمت و عقل حكومت كنند و بر خلاف امیال و اغراض و هواهای نفسانی و القائات گوناگون شیطانی رفتار می‌کنند، بدترین نوع حكومت شمرده شده‌اند. بنابراین، از این منظر نیز حكومت جهانی مهدوی، كاملاً‌ فطری و عقلانی است و همه ادیان و شرایع بزرگ و حكیمان بزرگ بر آن تأکید کرده‌اند.
1. نظریه مهدویت در قرآن
با شناخت امام و مطالعه آموزه‌های ادیان الهی خصوصاً قرآن كریم، به صراحت بطلان نظریاتی كه آینده بشر را پوچ می‌دانند و سرنوشت فعلی و آینده انسان را به جبر تاریخی و عوامل كنترل ناپذیر و پیش‌بینی ناشده مستند می‌كنند، یا نوعی دیالكتیك دایم را در زندگی بشر و تاریخ حاكم می‌دانند، روشن می‌شود.
قرآن كریم ثابت می‌كند كه خداوند بر اعمال فردی و اجتماعی انسان‌ها آگاه و شاهد است و عنایت، مشیت، حكمت و تدبیر او همیشه جریان دارد:

 (وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابِسٍ إِلَّا فِی كِتَابٍ مُبِینٍ(.
 
(إِنَّ اللَّهَ لَا یخْفَى عَلَیهِ شَی فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاء(.ِ

هم‌چنین غافل نبودن خداوند از اعمال، عقاید و حیات بشری و نظام تكوین و سنن قوانین طبیعی و ارتباط حكیمانه نظام‌مند تمام موجودات عالم هستی را یادآوری می‌کند.
از سوی دیگر، بر اساس سنت قطعی‌اش كه تعطیل و تحویل بردار نیست، و حكمت و عدالت خویش به نسبت كردار و عقاید و افكار بندگان خود بی‌اعتنا نیست. از همین روست که كافران، مشركان و ظالمان را به عذاب دردناك مبتلا می‌كند و نمی‌گذارد این عوامل گمراهی و كفر، به طور مطلق و همیشگی بر سرنوشت بندگانش تسلط یابند. ممكن است بر اساس سنت امتحان و ابتلا، افراد را به دلیل سستی ایمان یا بی‌دینی و اعراض از راه او، مجال و مهلت دهد،‌ اما سنت و اراده قطعی‌اش به هدایت انسان‌ها و نصرت دین خود تعلق گرفته كه در تعالیم قرآنی و آموزه‌های دینی، به صراحت بر این مطلب، تأکید شده است.

علاوه بر این، قرآن كریم انسان‌ها را به راه راست، راه رشد و کمال، حق پرستی، تداوم راه انبیا و دوری از كفر، شرك، بت‌پرستی و ظلم و گناه دعوت می‌کند. از این‌رو، هم اراده تشریعی و هدایت به امر خداوند و هم اراده قطعی و تكوینی او به سیر تكامل معنوی و عقلانی انسان، تعلق گرفته است.
اکنون به برخی از آموزه‌های قرآنی در این زمینه اشاره می‌کنیم:
1. (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِینَ(.

2. (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یورِثُهَا مَنْ یشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ(.
3. (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ(.
4. (الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ(.

5. (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یسْتَضْعَفُونَ...(.

6. (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ...(.

7. (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(.

8. (وَقُلْ لِلَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ(.

بسیاری از آموزه‌های قرآنی و معتقدات دینی مبین این حقیقت است كه خداوند، خیر، فلاح، هدایت، رشد و كمال انسان‌ها را اراده كرده و آنها را به صلح، برادری، قسط، مساوات، عدالت، پاكی، احسان و دوستی فرا خوانده است. قرآن كریم در آیاتی به این آموزه‌ها اشاره کرده است، از جمله:
1. دعوت به احسان: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(.

2. دعوت به پاكی و صفات اخلاقی: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(.

3. دعوت به رشد و كمال علمی و معنوی و عقلانی؛
4. دعوت به تفقه و تفكر و بصیرت برای تمیز حق از باطل؛
5. دعوت به بهره‌مندی معقول و مشروع از مواهب طبیعی؛
6. دعوت به اعتدال و عدالت در همه امور؛
7. دعوت به قسط و عدل و احسان؛
8. دعوت به مهرورزی و خیرخواهی؛
9. دعوت به صلح‌طلبی و آرامش‌جویی؛
10. دعوت به ایثار و گذشت؛
11. دعوت به دوری از اسراف و تبذیر؛
12. دعوت به حق‌طلبی؛
13. دعوت به عقلانیت و تدبّر در اسرار هستی و فلسفه خلقت؛
14. دعوت به صراط مستقیم: (أَفَمَنْ یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یهِدِّی إِلَّا أَنْ یهْدَى(.

15. تأکید بر وراثت و حكومت صالحان بر زمین؛ (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ(.

16. وعده یاری و نصرت مستضعفان و خلافت آنان؛ (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ(.

17. اشاره به تحقق وعده غلبه حق بر باطل: (لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِی(؛
 (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(
 و (یرِیدُونَ أَن یطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیأْبَى اللّهُ إِلَّا أَن یتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(.

18. اشاره به گرایش فطری انسان به سوی كمال و خیر:
 (إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(.

19. اشاره به هدف‌دار بودن هستی و بیهوده نبودن نظام تكوین و تشریع؛
20. اشاره به تداوم داشتن یاری همیشگی خداوند در حق مؤمنان؛
21. اشاره به بی‌اعتنا نبودن خداوند در برابر ظلم و كفر و فساد در زمین و هلاكت حرث و نسل و انحراف مسیر اصلی خلقت؛
22. اشاره به این‌که هر جریان نامعقول و خلاف سنت‌های طبیعی و عادی یا خلاف حكمت و مصالح الهی به ضلالت و هلاكت خود انسان‌ها می‌انجامد: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ
(، (إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا(
 و (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیدِیكُمْ...(
.
23. اشاره به فلسفه خلقت و هدف زندگی بشر و زیست انسان و نوع صحیح استفاده بشر: (الَّذِی جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً(
 و (جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً(.

24. اشاره به مسئول بودن انسان در برابر نوع زندگی خود، نوع ارتباط با خدا، نوع ارتباط با دیگران و نوع ارتباط با جهان هستی و اعمال خود؛
25. اشاره به علل انحرافات و نوع نگرش و اعمال امت‌های نافرمان و بی‌دین و نوع برخورد خداوند با آنان؛
26. اشاره به هدف خلقت انسان و نوع وظایف بشر در قبال خداوند و برحذر داشتن انسان از طغیان، كفر، بت‌پرستی، هواپرستی و عصیان.
هم‌چنان‌كه از منابع اصیل و متعدد اسلامی برمی‌آید، امام مهدی( با تشكیل حكومت فراگیر و جهانی، به بسط علم و عقلانیت، رفاه و توسعه و عمران بلاد و بسط ارزش‌های اصیل دینی، مكارم اخلاقی، و عدالت فراگیر، همت خواهد گمارد. آن حضرت همه این آرمان‌های بزرگ را با تشكیل حكومت واحد جهانی كه سیاست و فرهنگ و ارزش‌ها و الگوهای مدیریتی آن هم‌آهنگ، ولی متفاوت با نظام موجود است، آغاز خواهد كرد. در گستره حكومت الهی و جهانی مهدی(، بساط همه تضادها برچیده می‌شود و مردم، مفهوم واقعی آزادی و سعادت را به خوبی درك خواهند كرد.
بشر تنها در پرتو حكومت واحد جهانی كه بر پایه عدل و ارزش‌های الهی و انسانی و مبتنی بر جهان‌بینی الهی و انسان‌شناسی دینی باشد، می‌تواند از بحران‌های بزرگ رهایی یابد. امروز بحران‌های بی‌شماری زندگی بشر را احاطه كرده و تعادل زیست محیطی، اجتماعی و فكری او را دچار دگردیسی و تحول نموده است و تنها حكومت الهی كه كرامت و حقوق واقعی انسان‌ها را به رسمیت بشناسد، می‌تواند بشر را از این همه بحران و بن‌بست نجات دهد و ریشه تمامی ظلم‌ها، تبعیض‌ها، خون‌ریزی‌ها و استثمارگری‌ها را بخشكاند. 
انسان ستم‌دیده در طول تاریخ، روزی از این بدبختی‌ها و ظلم‌ها نجات می‌یابد كه به تعالیم نجات بخش ادیان الهی روی آورد و به ارزش‌های دینی پای‌بند باشد. تا زمانی كه بعضی از انسان‌ها، ارباب و برخی دیگر، بنده باشند و به جای برابری و برادری، امتیازات و ملاك‌های قومی و نژادی، حاکم باشد، همة تلاش‌ها برای تحقق عدالت، صلح و برابری، محكوم به شكست خواهد بود.
2. نظریه مهدویت در حدیث

در این زمینه، احادیث بسیاری نیز وجود دارد كه همان حقایق و تعالیم گفته شده را تبیین کرده‌اند از جمله:

1. امام محمد باقر( به هشام فرمود:
لیس بعد ملكنا ملك، لأنّا أهل العاقبة، یقول الله عزّوجلّ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ(؛

بعد از فرمانروایی ما، سلطنتی نیست؛ زیرا ما همان «اهل عاقبت» هستیم که خداوند عزوجل می‌فرماید: «و عاقبت از آن پرهیزگاران است».
2. در حدیث دیگری، امام باقر( در مقام تعلیل و بیان فلسفه آخرین دولت به امامان شیعه می‌فرماید:
... لئلا یقولوا إذا رأو سیرتنا، إذا ملكنا، سیرتنا مثل سیرة هؤلاء ؛

... تا هنگامی که سیره و رفتار ما را دیدند، نگویند: اگر ما هم زمام‌دار می‌شدیم، سیره ما هم مانند آنان بود.

3. امام صادق( نیز در این‌باره می‌فرماید که: پیش از برقراری دولت ما، همه گروه‌ها به حكومت می‌رسند، «حتّی لایقول قائل: إنّا لو ولّینا لعدلنا؛ تا کسی و گروهی نگوید: اگر ما حاکم می‌شدیم، عدالت را برقرار می‌کردیم».

بنابراین، یكی از فلسفه‌ها و حكمت‌های تأخیر حكومت جهانی و آسمانی مهدی( این است كه بشر همه راه‌ها را امتحان ‌كند و همه ادعاها و نظریات بشری، عجز و ضعف خود را نمایان سازند. آن‌گاه پس از شكست همه ایده‌‌های بشری، انسان‌ها به اضطرار، ضعف عقل و ناكارآمدی الگوهای علمی خود پی‌ببرند و كلید نجات و سعادت خود را در دست اَبَرمرد الهی و منجی آسمانی ببینند. امام می‌فرماید: «دولتنا آخر الدول؛ دولت ما آخرین دولت است.»
4. امام باقر( می‌فرماید:
... ولم یبق أهل بیت لهم دولة إلّا ملكوا قبلنا؛
 
هیچ خاندانی نمی‌ماند كه مدعی دولت و زمام‌داری باشد مگر این‌كه قبل از ما به حكومت می‌رسد.
5. امام صادق( نیز فرموده است:
ما یكون هذا الأمر حتّی لایبقی صنف من الناس إلّا و قد ولّوا علی الناس... ثمّ یقوم القائمُ بالحقّ والعدل؛

درباره امر حکومت، هیچ دسته‌ای از مردم باقی نمی‌ماند مگر این‌که بر مردم حکم‌رانی می‌کند. سپس قائم بر حق و عدل قیام می‌کند.
طبق این دو حدیث، همه گروه‌ها و صاحب‌نظرانی كه درباره حكومت، ایده و ادعایی دارند، به حكومت می‌رسند، تا آن‌جا كه روزگاری می‌آید كه فكر بشر به بن‌بست می‌رسد و آن‌گاه نظریه امامت و حكومت امام مهدی( بر افق جان‌ها و عقول بشری طلوع می‌كند و حكومت حق و عدل بر اساس ارزش‌ها و تعالیم وحی بنیان نهاده می‌شود.
نظریه آخرین دولت، هم بیان‌گر آخرین شكل و الگوی حكومت فراگیر بشری از نظر زمانی و تاریخی است و هم بیان‌گر شكل ماهوی و دربردارنده كمال نهایی و نهایت عقلانیت و موفقیت در تحقق آرمان‌های اصیل و دیرینه انسانی. به همین دلیل، از هر نظر، برترین و كامل‌ترین حكومت است.
3. ویژگی حكومت جهانی مهدی(
با توجه به اهداف كلی اسلام و آرمان‌های شیعی كه از متن آیات قرآنی و روایات معصومان( به دست می‌آید، می‌توان گفت حكومت جهانی امام مهدی(، این اهداف متعالی قرآنی را سرلوحه برنامه‌ها و اهداف خود قرار خواهد داد:
1. زمینه‌سازی برای پرستش حق و توحید باوری: (یعْبُدُونَنِی لَا یشْرِكُونَ بِی شَیئًا(؛

2. استقرار عدل و قسط و برابری؛
3. حکومت مستضعفان و نابودی مستكبران: (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی...(؛

4. اقامه نماز و دادن زكات؛

5. احیای دین واقعی خدا (اسلام محمدی)؛
6. استقرار همه جانبه دین و اجرای حدود و دستورهای الهی؛
7. نفی سلطه كفار، مشركان و طاغوت‌ها؛
8. از بین بردن زمینه‌های فساد و تباهی در روی زمین؛
9. نابود ساختن مظاهر كفر، شرك، نفاق و ارزش‌های مادی و شیطانی؛

10. ظلم‌ستیزی و نفی استثمار، تبعیض و بردگی؛

11. تمكن و استخلاف مؤمنان در زمین؛
12. روشن ساختن معیارهای شناخت حق؛
13. ایجاد امنیت در همه ابعاد حیات بشری؛
14. ایجاد زمینه‌های رشد علمی، اخلاقی و عقلانی؛
15. آماده ساختن زمینه رفاه همگانی و وفور نعمت؛
16. تقسیم عادلانه ثروت؛
17. ایجاد صلح جهانی؛
18. حكم بر اساس دستور خداوند:
(مَا كَانَ لِبَشَر أَن یؤْتِیهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِی مِن دُونِ اللّهِ وَلكِن كُونُوا رَبَّانِیینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ(.

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدی وَنُورٌ یحْكُمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَیهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلاً وَمَن لَمْ یحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(.

(فَاحْكُم بَینَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن لِیبْلُوَكُمْ فِی مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ إِلَی اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَینَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ(.

(إِنَّ اللّهَ یأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً(.

19. نفی سلطه كفار از مسلمانان: (الَّذِینَ یتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یحْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً(؛

20. نفی سلطه اهل اتراف و اسراف: (وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ(؛

21. نفی سلطه هواپرستان و بی‌دینان: (وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِی یرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَینَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً(؛

22. نفی سلطه ظالمان: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا (.
 
امام با برپایی حکومت خویش، به اهداف اسلام و وعده‌های قرآن جامعه عمل می‌پوشاند. هدف اسلام، آزاد كردن انسان‌ها از بندگی و خواری، خاتمه دادن به بت‌پرستی، از بین بردن زمینه‌های فسق، برچیدن بساط ظلم و استثمار، مبارزه با خرافات و عقاید پوچ، برداشتن امتیازهای مادی، مبارزه با نادانی، برقراری عدالت و امنیت، اجرای احكام خدا، حفظ حقوق و كرامت انسانی و آماده كردن زمینة رشد و تكامل انسان‌هاست.
دعوت به یكتاپرستی و تقرب به خداوند و جلب رحمت و مغفرت الهی نیز در رأس همه دعوت‌های الهی انبیاست كه همه این اهداف الهی و قرآنی به دست آن ذخیره الهی محقق خواهد شد.
با ظهور امام عصر(، تشكیل حكومت فراگیر آن حضرت و اداره همه جوامع با یك سیاست واحد و برنامه و هدف الهی به دست آن حضرت، آرمان والای تشكیل جامعه بزرگ و عادلانه بشری تحقق می‌پذیرد و آرزوی دیرینه همه پاکان برآورده می‌گردد. در آن، دوران تضادها، جنگ‌ها و خون‌ریزی‌ها بر سر منافع مادی و جاه‌طلبی‌ها از بین می‌رود و كژی‌ها، پرخاش‌گری‌ها، تحقیرها و بی‌عدالتی‌ها جای خود را به صلح، برادری، برابری و عدالت می‌دهد و كانون شرك، كفر، فساد، جنگ، استثمار و استعمار و عوامل اصلی آنها برچیده می‌شود.

حكومت جهانی مهدی، مدینه فاضله اسلامی و در واقع، تحقق وعده قطعی الهی است كه زمینه تجلی واقعی مقام خلیفة‌اللهی انسان و اتمام نعمت پروردگار عالمیان و روز غلبه دین حق بر ادیان ساختگی و مكاتب بشری مدعی نجات و سعادت بشر خواهد بود. هم‌چنین روز تجلی انوار الهی و اشراق ارض به نور رب است: (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
( و روزی است كه انوار حكومت ولی و حجت خدا زمین را روشن خواهد ساخت. در این روز، خلافت زمین به دست صالحان و اولیای الهی خواهد افتاد و همه در برابر قدرت و هیبت «ولی الله اعظم» خضوع خواهند كرد. آسمان و زمین، بركات و گنج‌ها و اسرار خود را برای او آشكار خواهد ساخت و همه چیز زیر فرمان آن حجت حق خواهد بود و هیچ چیز میان او و حكمش فاصله نخواهد انداخت: (إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ یقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ
(.
او جهانی خواهد ساخت بر اساس وعده‌ها، برنامه‌ها و خواست‌های الهی و انسانی، آن‌گونه كه پیامبر اعظم( فرمود:
سوگند به آن كس كه مرا مژده‌آور راستین قرار داد! اگر از عمر جهان، جز یك روز نماند، خداوند همان یك روز را بس دراز كند تا فرزندم مهدی خروج نماید. پس از خروج او، عیسی، روح الله، فرود آید و در پشت وی نماز گزارد. آن‌گاه زمین با فروغ پروردگار خویش روشن شود
 و حكومت مهدی به شرق و غرب گیتی برسد.

در فضای حكومت جهانی مهدوی، جهان عاری از ظلم و تبعیض و خالی از جدایی‌ها و عقل‌گریزی و دین‌ستیزی خواهد بود و از عدالت و خداپرستی و مهرورزی و اخوت مالامال خواهد شد.
چشم انداز حكومت «عدالت‌محور مهدوی» بر اساس آرمان‌شهر مهدوی است كه بر پایه عدالت، پاكی، تقوا، صلاح و صلح و صفا پایه‌ریزی شده؛ شهری که در آن امور به دست صالحان و پاكانی می‌افتد كه فقط به رضای خدا می‌اندیشند. آن روزگار، روزگار عدالت و دادگری، مساوات و برابری، قانون و نظام‌مندی، خداپرستی و خردورزی و جهانی عاری از كفر و بت‌پرستی و بی‌عدالتی است. در آن روزگار عطر ایمان و بندگی در سرتاسر گیتی خواهد پیچید و ملكوتیان، نغمه توحید را خواهند سرود.
در آن زمان، نیرنگ ستم‌گران و طاغوتیان در برابر اراده حق رنگ می‌بازد و شهری با هزار آرمان انسانی و هزار وعده خدایی ساخته خواهد شد. شهری كه در آن، گنج‌های معرفت و فیوضات معنوی، جان‌‌های تشنه را سیراب و از سراب رها خواهد ساخت. شهری كه از زمین و آسمانش بركات الهی خواهد جوشید.
 شهری كه نظام تعلیم و تربیت و مدیریت و حكومت آن بر اساس تعلیمات حیات‌بخش قرآن و سیره و سنت پیامبر اكرم( و امیر مؤمنان علی( خواهد بود.
4. مبانی جهانی بودن حكومت مهدوی(
ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی( بدین شرح است:
1. جهانی بودن دین اسلام؛
2. جهانی بودن رسالت پیامبر اعظم(؛

3. اعتقاد به امامت و رسالت جهانی امام عصر(؛
4. اعتقاد به جاودانگی دین اسلام و فرازمانی و مكانی و ابدی بودن قرآن و تغییرناپذیر بودن احكام دین؛ «حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة»؛
5. مشترك بودن همه انسان‌ها در تكلیف؛
6. مشترك بودن بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان كنونی برای همه انسان‌ها؛
7. امكان نداشتن تحقق صلح و عدالت جهانی با تحقق آن در نقطه ای خاص؛ زیرا وجود مقتضی و مانع با هم به تضاد می‌انجامد و شرط فاعلی و قابلی هر دو با هم باید وجود داشته باشند؛
8. معقول نبودن تداوم حیات نظام‌های كفر و ظلم؛ زیرا بر اساس آموزه‌های دین، وجود كفر و شرك مستلزم نقض غرض خواهد بود. خداوند اراده كرده كه دین اسلام در همه جهان فراگیر شود و بر همه ادیان غلبه یابد. پس بودن ادیان غیرتوحیدی با این غرض و وعده الهی منافات دارد. بنابراین، لازمه غلبه دین توحیدی اسلام، نابودی كفر و شرك است؛
9. مقتضای حكمت الهی، ایجاد زمینه‌های نجات و هدایت و كمال همه افراد بشر است؛
10. مقتضای عدالت خدای متعال، جهانی بودن رسالت امام عصر است. خدا، عدالت و نجات را مخصوص قوم و گروه خاص قرار نداده؛ چون منع خیر بر خدا، محال و مستلزم خلف وعده است؛
11. مقتضای لطف و رحمت عام خداوند، عمومیت لطف و رحمت است؛
«امروز دنیا تشنه عدالت و معنویت و عقلانیت و نجات است. این دنیای سرشار از عدالت، پاكی، راستی، معرفت، محبت دنیای دوران امام زمان است و زندگی حقیقی انسان در این عالم مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان( است كه خدا می‌داند بشر در آن‌جا به چه عظمت‌هایی نائل خواهد شد.»

انتظار اسلامی، یعنی انتظار دنیایی سرشار از عدالت و راستی، صمیمیت، انسانیت، معنویت، فضیلت و اخلاق انسانی كه در آن حاكمیت زر و زور و تبلیغات مزورانه و خبیثانه رسانه‌های جمعی شرق و غرب راهی ندارد. حكومت الهی حضرت بقیة‌الله، حكومت عدالت، مواسات، مساوات، معنویت و فضیلت است.
5. محورهای توسعه در حكومت جهانی مهدی(
محورهای توسعه در حکومت جهانی بقیةالله( را می‌توان چنین برشمرد:
1. رشد علمی مردم و بالا رفتن قدرت عقل و تشخیص آنان؛
2. رشد دینی و معنوی؛
3. رشد اخلاقی و فضیلت‌ها، روحیه ایثار، تعادل، جهاد، محبت، امانت‌داری و برادری و صداقت و تمام آموزه‌های اخلاقی دین؛
4. عدالت‌محوری در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و قضاوت، ظلم‌ستیزی و مبارزه با هرگونه فساد و طغیان؛
5. تأمین امنیت در همه ابعاد روانی، فردی و اجتماعی در جامعه؛
6. بهره‌‌مندی از تكنولوژی‌های پیشرفته و استفاده از وسایل ارتباطاتی و اطلاعاتی قوی؛
7. توسعه رفاه و فراوانی امكانات و نعمت‌های مادی؛
8. جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.
در منابع اسلامی، از این نوع جهانی شدن بر پایه حق و عدالت و ارزش‌های دینی كه بر اساس اصول و اهداف متعالی اسلام شكل خواهد گرفت، فراوان یافت می‌شود كه ما به همین مقدار بسنده می‌كنیم. 
تنها مهدی( كه موعود تمام ادیان و آرمان تمام مستضعفان و نجات‌بخش آسمانی است، می‌تواند بشر را نجات دهد، نه كسانی كه چشم بر روی واقعیت‌ها بسته‌اند و خوش‌بختی بشر را در مكاتب اومانیستی و سكولاریستی می‌بینند، مانند پوپر كه به صراحت می‌گوید:
مذاهب الهی كه به انسان‌ها وعده خوش‌بختی می‌دهند و آنها را برای رسیدن به آرمان‌های بزرگ تجهیز می‌كنند و فلاسفه‌ای كه خواستار تحول در جهان هستند و می‌خواهند جهانی عادلانه و خوش‌بخت بیافرینند، ناعقل‌گرا هستند.
 

وقتی دانش‌مندان عصر علم و تمدن پیشرفته هنوز با این نظریه‌های منحط و پوچ، بشر را با انواع مشكلات فكری و بحران‌های روحی، اجتماعی، سیاسی و... روبه‌رو ساخته‌اند، آیا ضرورت ظهور منجی الهی احساس نمی‌شود؟ به راستی كه بشر امروز به منجی آسمانی نیاز دارد: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنَا
(.
پی‌نوشت​ها:


دكترين مهدويت و پايان تاريخ از منظر رنه گنون

حميد رضا اسلاميه

واژگان کلیدی:

مطلب ندارد.

مقدمه

مسئله فرجام جهان از مباحثي است که مكتب‌ها و اديان آسماني و غير آسماني به صورت‌‌هاي گونا‌گوني به آن پرداخته‌اند. پایان تاریخ در اديان مختلف، جوهره و روحي واحد دارد، ولي در زمينه توصيف، تحليل و چگونگي اصل حادثه پايان جهان، نقش آفرينان، رهبر يا رهبران آن، تفاوت‌هاي شگرفي يافت مي‌شود.

جوهر واحد اين مکتب‌ها و ادیان در مورد فرجام تاریخ اين است که همة اديان، حتي ادياني که پيامبري نداشتند و رهبران آنها چون بودا، مردم را به ديني بدون پيامبر و بدون خدا فرا‌مي‌خواندند، غايت و آرماني را براي بشر ترسيم مي‌کنند که در آن آرمان‌شهر و مدينه فاضله، ديگر خبري از ستم و بي‌عدالتي نيست. در مقابل، عدالت در تمامي جنبه‌ها جاي‌گزين ستم و تبعيض، آسايش جاي‌گزين رفاه، ايثار جاي‌گزين خون‌خواري و صلح و آرامش جاي‌گزين جنگ‌افروزي مي‌شود. خلاصه اين‌که در آن آرمان شهر، تمام ارزش‌هاي انساني ظهور خواهد يافت.

بنابراين، باور به غايت و نهايتي براي حرکت جوامع و تاريخ، به مسلمانان اختصاص ندارد و ويژه اديان و مذاهب آسماني نيز نيست. موعود‌گرايي فصل مشترک تمام اديان است و همه اديان و مکاتب، کالاي ناب يا قلابي‌شان را با ترسيم نگرش خود به پايان عالم و موعود انگاري، به بشريت عرضه کرده‌اند. به باور همة اديان و پيروان آنها، چرخه ستم، استبداد، بي‌عدالتي و رنج، روزي از گردش باز خواهد ايستاد. «اين نويد خوش را در تمام کتاب‌هايي که به عنوان کتاب آسماني باقي مانده، کتاب زند و پازند و کتاب جاماسب‌نامه که از کتاب‌هاي مقدس زردشتيان مي‌باشد، کتاب تورات و ملحقات آن‌که کتاب مقدس يهود شمرده مي‌شود و کتاب انجيل عيسويان مي‌توان پيدا کرد، بلکه در کتاب‌هاي مقدس براهمه و بوداييان ]و آيين هندو[ نيز کم و بيش ديده مي‌شود».
 
بوديسم چنين سرانجامي را در پايان تاريخ ترسيم مي‌کند: 
انسان در چرخه «کارما» چرخه رنج و اندوهي که در اين زندگي پابرجاست، گرفتار است و سرانجام از اين چرخه‌ منحوس تکرار کارما، رهايي خواهد يافت؛ نه تشنه است و نه گرسنه.
 

آيين هندو نيز با ترسيم چهار دوره و عصر براي حركت دوری تاريخي بشر و با اعتقاد به اين‌كه بشر در عصر حاضر در دوره چهارم (عصر ظلمت) است، در انتظار ظهور امري جديد و نويد بخش براي بشر به سر می‌برد كه قرار است گرايش «منحوس» (جور و ستم) موجود در عالم را به حركت «مسعود» (عدالت و برابري و ...) تبديل كند. «بنابر آيين هندوان، عمر يک دوره بشريت که"من ونترا"
 نام دارد، به چهار عصر منقسم مي‌شود و اين اعصار مظهر مراحل افول تاريخي معنويت اوليه است. هم اکنون ما در عصر چهارم يا "کالي يوگا"
 به سر مي‌بريم که به عقيده جمعي، از آغاز آن تا به امروز بيش از هزار سال مي‌گذرد.
 

رنه گنون، متفکر فرانسوي پس از تطبيق دوره «کالي يوگا» در آيين هندو بر دنياي معاصر و عصر جديد آن را «عصر ظلمت» می‌نامد و زمينه‌ساز ظهور امري جديد و وضعيتي مطلوب براي بشر مي‌داند. «هرگاه عالم جديد هم في نفسه، نوعي نابهنجاري و حتي خلاف طبيعت باشد، وقتي در مجموعه دور تاريخي که خود جزئي از آن است، قرار بگيرد، با اوضاع و احوال مرحله‌اي از اين دور، يعني مرحله‌اي که در سنت هندو، دور نهايي يا کالي‌يوگا ناميده مي‌شود، کاملاً تطبيق مي‌کند
 و پايان اين دور، مستلزم "ترميمي" است که بر اثر آن، دست آخر، گرايش‌هاي "منحوس" به نتيجه‌اي "مسعود" تعالي مي‌يابد.»

با وجود اشتراک اديان و مکاتب در اصل موعود گرايي، در توصيف، تحليل، اهداف، چگونگي رخ دادن پرده آخر زندگي بشر، رهبر يا رهبران آن تفاوت‌هاي بنيادين دارند. برخي از مکتب‌ها، آن را با ابهام، اجمال و کلي‌گويي بيان کرده‌اند و بعضي نيز مانند اسلام، به‌ويژه مذهب تشيع، به جزئي‌ترين مسائل. شماری به پيش‌گويي‌هاي مبتني بر حدس و گمان روي آورده‌اند و حتي به ترویج خرافه‌ها و بافته‌هاي افراد انساني دست يازيده‌اند تا تنور موعودگرايي را گرم نگه دارند. بعضي دیگر، به وحي و اخبار انبيا و اوليا تمسک جسته‌اند تا شايد ابهام‌ها را آشکار سازند و اجمال‌ها را به دانسته‌هاي تفصيلي تبديل کنند. براي مثال، هر دين و ملّتي، موعود، رهبر و کارگردان صحنه آخر زندگي بشر را شخص خاصي با لقبي مشخص مي‌شناسد. زردشتيان، «سوشيانس» را موعود آخر الزمان مي‌دانند.
 جهودان، او را به نام «سرور ميکائيلي»، عيسويان به‌نام «مسيح موعود» و مسلمانان به نام «مهدي منتظر» مي‌‌شناسند.

افزون بر اين‌که بحث موعودگرايي و غايت‌انگاري در مکتب‌ها و اديان آسماني و غير آسماني مطرح بوده است، به طور مستقل و جدا از باور داشت اديان و مکاتب نيز متفکران علوم مختلف دين‌شناسي، جامعه‌شناسي، فلسفه تاريخ و علوم سياسي و اجتماعي و ... بدان توجه كرده‌اند. البته باید دانست آراي اين متفکران، چه در شرق و چه در غرب فکري نه جغرافيايي، کم و بيش از اديان و مکاتب اثر پذيرفته است. در اين ميان، از کساني مي‌توان نام برد که با توسّل به ايدئولوژي ليبرال دموکراسي به تحليل پايان عالم پرداخته‌اند؛ مک لوهان، صاحب نظريه «دهکده جهاني»، فوکو ياما، نظريه‌پرداز امريکاييِ ژاپني‌تبار و صاحب نظريه «پايان تاريخ»، ساموئل هانتينگتون، نظريه‌پرداز «جنگ تمدن‌ها» و آلوين تافلر صاحب کتاب موج سوم در اين زمينه‌ قلم زده‌اند. 

ديدگاه‌هاي اين افراد با وجود اختلاف‌هاي جزئي در تحليل پايان تاريخ و سرنوشت بشر و با وجود تفاوت‌هاي ظاهري در اصل نظريه، باطن و ريشه‌اي يک‌سان دارد؛ يعني در همه اين نظريه‌ها، پايان جهان از آنِ ليبرال ـ دموکراسي دانسته شده است. از نظر اينان، روزي ليبرال ـ دموکراسی، يگانه قبله‌گاه تمام بشر خواهد بود و همه انسان‌ها به آستان آن سر خواهند ساييد. در اين انديشه، موعود، شخص خاصي نيست، بلکه موعودي که قرار است ليبرال ـ دموکراسی را در تمام جهان حاکم کند و براي تمام انسان‌ها رهايي‌بخش باشد، ايالات متحده امريکاست.

در ميان متفکران مغرب زمين (غرب جغرافيايي)، کساني يافت مي‌شوند که با نيم‌نگاهي به آموزه‌هاي اديان و مکاتب آسماني و غير آسماني به تحليل، توصيف، چرايي و چگونگي پايان جهان و مقطع پاياني آن پرداخته‌اند. در ميان اين انديش‌مندان، اشخاصي هستند که درست بر خلاف کساني که ليبرال ـ دموکراسی و مدرنيته را موعود بشر مي‌پندارند، دنياي جديد، تمدن غرب، مدرنيته، مكتب‌هاي فلسفي و ... را اوج اضمحلال و سر‌گشتگي بشر مي‌دانند. آنان با تحليل و نقد تمدن جديد، تصويري غير از ليبرال ـ دموکراسی را موعود و پايان جهان مي‌دانند.

رنه‌گنون، متفکر مسلمان فرانسوي‌تبار با بهره‌گيري از آموزه‌هاي اديان و مكتب‌هاي مختلف و نيز با نقد مكتب‌هاي فلسفي، علوم، روحيات، فرهنگ سياسي و اجتماعي موجود در غرب (فکري) به اين نتيجه رسيده است که موعود بشر، تمدن جديد غربي نيست، بلکه اين تمدن دقيقاً صورتي وارونه از موعود و جامعه نجات بخش بشري است.
 او از عصر جديد و دنياي معاصر به «عصر ظلمت» تعبير مي‌کند که بايد با گذر از آن، به «عصر ظهور و ترميم عالم» رسيد.
 در زمان حاضر، ما در عصر ظلمت به‌سر مي‌بريم.
 ما معتقديم نور دير يا زود ناگزير بر ظلمت پيروز مي‌آيد، ولي قبل از وصول بدين مطلوب و حصول اين مقصود، دوران ظلمت کاملي خواهد بود.

در اين نوشتار، به تجزيه و تحليل انديشه‌هاي رنه گنون، که متفکر سنت‌گرا به شمار می‌رود، درباره پايان تاريخ و موعودانگاري خواهیم ‌پردخت تا تصويري كه وي از پايان تاريخ و موعود آخر زماني ترسيم مي‌كند و نيز نسبت نظريه او در اين زمينه با نظريه مهدويت نزد شيعه روشن گردد. آيا مي‌توان گنون را از معتقدان به نظريه مهدويت به معناي شيعي آن دانست يا آن‌که او نيز مانند بسياري از متفکران ديگر، تنها به طور مبهم، جامعه‌اي نجات بخش را در پايان تاريخ نويد داده است؟

براي پاسخ دادن به اين پرسش، نخست بايد بحث‌هايي را به عنوان مقدمه استدلال و استنتاج مطرح كنيم. ما اين بحث‌ها را در سه بخش، مطرح مي‌كنيم که هر بخشي، زمينه‌ساز ورود به بخش ديگر خواهد بود. نخست به اختصار از شخصيت رنه‌گنون و سير تطّور فکري او بحث مي‌‌كنيم و آبشخور فکري‌اش را نمايان مي‌‌سازيم و از زاويه آثار او، نقشه‌اي کلّي از سير انديشه‌هايش را ترسيم مي‌كنيم. سپس نقد او را از تمدن غرب، دنياي امروز و عصر جديد با استناد به مطالب دو کتاب اصلي‌اش،يعني دنياي بحران متجدد و سيطره کميت و علائم آخر الزمان روشن مي‌سازيم تا ميزان تأثيرپذيري وي از فلسفه غرب و نيز انديشه‌هاي فراتر از فيلسوفان غربي در آراي او مشخص شود. در اين بخش، مفهوم سنّت و ضدّ سنّت از نگاه او و اينکه چه مقدار از علوم، صنعت و روحيات دنياي جديد را براي بشر نجات بخش مي‌داند، روشن خواهد شد. در بخش سوم، با توجه به مطالب بخش اول و دوم، پايان تاريخ و چگونگي اثبات موعود در انديشه وی و نيز تفسير‌هاي ايشان از عصر ظهور، دجال و ... مطرح خواهد شد. در ادامه، ميان تفسير ايشان درباره موعود و مهدويت با مهدويت نزد شيعه اماميه، مقايسه اندكي خواهيم كرد.

شخصيت رنه گنون 

الف) سير تطوّر شخصيتي رنه گنون

رنه گنون، متفکر فرانسوي در سال 1886م. در خانواده‌اي کاتوليک به دنيا آمد. او تمام محافل علمي، فلسفي و ديني آن زمان را در جست‌وجوي عرفان و حکمت واقعي و در يک کلمه، در جست‌وجوي «حقيقت» سپري مي‌كرد و چون حقيقت را در مكتب‌ها و اديان غربي زمان خود نيافت، به اديان شرقي روي آورد.

او در اين جست‌وجوها در پي سنّت راستين و حقيقي بود. روح تشنه گنون هرچه با فلسفه موجود در غرب ـ که سرپرستي دانش‌هاي غربي را به عهده داشت ـ و علوم و صنعت آن‌جا آشنا شد، بيشتر به اديان شرقي گرايش پيدا كرد. فلسفة غرب پس از دوره رنسانس، براي او شبه فلسفه‌اي بيش نبود. او فلسفه دکارتي را خاستگاه انحراف عصر جديد مي‌دانست.
 

گنون پس از نقد صريح تمدن مغرب زمين، به آيين هندو از اديان شرقي گراييد و به بررسي آيين‌هاي هندو و تائويي پرداخت و با محافل هند، تماس‌هايي جدي برقرار کرد. از اين رو، در آثارش از آيين هندو بسيار اثر پذيرفت. هم‌چنين در تحليل‌هاي خود درباره غرب و نقد آن، به آموزه‌هاي آيين هندو بسيار تمسک مي‌جويد. البته سير روحي، معنوي و علمي او با گرايش به آيين هندو و تائويي پايان نيافت؛ زيرا او سنّت راستين را به معناي آداب و رسوم و عادات نمي‌دانست، بلکه او در پي سنّتي بود كه از سوي خداوند به بشر رسيده است. از همين رو، گنون، آرام آرام در سير معنوي و روحي خود به اسلام گراييد و گم‌شده خود را در حکمت الهي و عرفان اسلامي جست. وی در سال 1912م. به دين اسلام مشرّف شد و از آن پس تا زمان مرگ در قاهره سکنا گزيد.

پروفسور سيد حسين نصر در مقدمه کتاب بحران دنياي جديد، چگونگي و چرايي گرايش گنون از غرب امروز به شرق را اين‌گونه بيان مي‌کند: 
گنون براي بار اول در اروپاي جديد به صورت اصيل از سنت نه به معناي آداب و رسوم و عادت، بلکه به معناي آنچه از جانب خداوند و آسمان به بشر رسيده است، يعني دين به معناي وسيع آن سخن گفت. او دو نوع تمدن در جهان مي‌شناخت: تمدن‌هاي سنّتي که نمونه اولي آن هنوز در جهان امروز در تمدن‌هاي اسلامي و هند و ساير تمدن‌هاي اصيل آسيايي يافت مي‌شود و نمونة دوم، تمدن جديد غرب بعد از قرون وسطي است و حاضر شد تمام هستي خود را فداي پيروزي در جهان مادي کند. گنون براي تمدن ضدّ سنّتي جديد به جز فنا و نيستي، آينده‌اي نمي‌ديد... .

آن‌چه گنون در نقد تمدن غرب و عصر جديد نگاشته، بيشتر به پيش‌بيني و پيش‌گويي پيش‌گويان شبيه است؛زيرا او زماني معضلات، نابساماني‌ها و هرج و مرج موجود در تمدن غرب را به روشني تصوير مي‌کند که هنوز تمدن غرب در اوج تکبر، به دست‌آوردهاي علمي، فلسفي و ابزاري به خود مي‌باليد. اما با دقت در آثار گنون مي‌توان گفت: آراي گنون درباره غرب و وضع آينده جهان بر پايه اين تمدن پيش‌گويي نبوده است، بلکه بر استدلال و حکمت مبتني است و از عمق نگاه او ناشي شده است؛ هر چند او از فيلسوف ناميدنش بيزار بود. 
او در سه کتاب خود با نام‌هاي: شرق و غرب [1924]، بحران دنياي متجدد [1927] و سيطره کميت و علائم آخر الزمان [1945] ريشه‌هاي تمدّن و فرهنگ جديد مغرب زمين را نقد كرده است. از همين رو، کارتل‌ها و تراست‌هاي اقتصادي ـ فرهنگي موجود در غرب اجازه نداده‌اند گنون و آثار او در ميان متفكران مطرح شود. «در دوران حيات، گنون مورد بي‌توجهي و بي‌مهري کامل اکثر معاصران خود قرار گرفت. حتي ذکر نام او در دانشگاه‌هاي فرانسه، کفر و الحاد تلقي مي‌شد و کافي بود کسي از او نام برد تا از مجامع علمي رانده شود.»

خلاصه اين‌که «گنون، مردي استثنايي است که در تعريف‌ها و طبقه‌بندي‌هاي متداول نمي‌گنجد و با اين‌که در شرق‌شناسي و جامعه شناسي معاصر و تاريخ اديان و فلسفه سرآمد است، از عناويني نظير «شرق‌شناس» يا «مورخ اديان» يا «جامعه‌شناس» يا «فيلسوف» بيزار است.

ب) مكتب‌ها و اديان تأثير گذار بر انديشه گنون 
گفته شد كه رنه گنون به مكتب‌ها و اديان سنّتي گرايش بسيار داشت و رهايي غرب از اين اضطراب و آشفتگي‌ها را
 بازگشت به مكتب‌ها و اديان و تمدن‌هاي سنتي مي‌دانست. او در آثار خود به مكتب‌ها و تمدن‌هاي سنّتي شرقي استناد مي‌کند و رهايي عصر جديد غرب را در بازگشت به کاتوليک اصيل و مكتب‌هاي شرقي همچون هندو و نيز تمدن اسلامي و سنّت‌هاي معنوي آنها مي‌داند. وي مكتب‌ها و شريعت‌ها و تمدن‌هاي مبتني بر سنّت و معنويت را در ظاهر، متفاوت، ولي در باطن، داراي روح يکسان می‌پندارد. «روح حقيقي سنت دوستي، به هر صورت که جلوه‌گر آيد، در همه مکان‌ها و همه زمانها، اصولاً و معناً يکسان است. صور و ظواهر گوناگون که به نحوي خاص با شرايط مختلف روحي و دماغي و با فلان اوضاع و احوال زماني و مکاني انطباق پذيرفته است، فقط مظاهر حقيقت واحد و يکساني هستند، ولي بايد بتوان در مقام معنويت مستقر گرديد تا به کشف اين وحدت اساسي در وراي کثرت ظاهري نايل آمد.»
 

گنون در جايي، راه نجات غرب را بازگشت به کاتوليک مي‌داند و مي‌گويد: 
آن‌چه هنوز از روحيه سنت پرستي در باختر باقي مانده، فقط در آيين کاتوليک وجود دارد ... در غرب، فقط يک سازمان وجود دارد که واجد خصلت معنوي و مبتني بر احکام آسماني و حافظ مشربي است که مي‌تواند مبنايي متناسب فراهم سازد؛ اين سازمان همان روحانيت كاتوليك مي‌باشد.

او در جاي ديگر، بسيج تمام نيروهاي معنوي و سنّتي شرق و غرب را درد بي‌درمان نابساماني گسترده غرب مي‌داند: 

در برابر تجاوز و هجوم اغتشاش و نا‌بساماني که روز به روز بيشتر عموميت مي‌پذيرد، لازم است دست به کار اتحاد جميع نيروهاي معنوي که هنوز در جهان ظاهر و خارج، هم در مغرب و هم در مشرق، اثري دارند، گرديم و از جانب غرب، نيرويي ديگر جز روحانيت کاتوليک سراغ نداريم... .

گنون از تمدن اسلامي به عنوان يکي از تمدن‌هاي خاور زمين ياد مي‌‌كند که بر سنن معنوي مبتني است و آن را مانند تمدن چيني و هندو، در مقابل تمدن غرب متجدّد مي‌داند.
 مترجم کتاب سيطره کميت و علائم آخر الزمان درباره تأثير‌پذيري گنون در اين کتاب که در زمينه نقد تمدن غرب و تحليلي از آخر الزمان است، از نقش متفکران اسلامي سخن به ميان مي‌آورد: 

اين کتاب ... از حوادث مهمّي مانند وقوع جنگ جهاني دوم و اقامت نويسنده آن در مصر و حشر و نشر او با متفکران اسلامي و زندگي او در ميان مسلمانان ديگر متأثر است.

گنون نه تنها راه رهايي غرب جديد را بازگشت به معارف تمدن‌ها و مكتب‌هاي باختري (شرقي) مي‌داند، بلکه براي نقد و نماياندن ضعف‌هاي تمدن غربي و تحليل تاريخي و فلسفه تاريخي تمدن غرب و تبيين نظريه پايان تاريخ خود، از آموزه‌هاي آيين هندو، کاتوليک و اسلام بهره مي‌برد که در بخش دوم و سوم به آن خواهيم پرداخت.
 
رنه گنون و نقد عصر متجدد و دنياي معاصر 
گنون با نقد تمدن غرب و عناصر آن (فلسفه غربي و علوم مبتني بر آن و...) و اثبات آشفتگي حاصل از اين تمدن، ضرورت بازگشت به تمدن شرق و معنويت و سنّت موجود در آن را اثبات مي‌کند. در اين‌جا لازم است پيش از ورود به بخش سوم، به اختصار ويژگي‌هاي تمدن جديد غربي را از نگاه گنون مطرح كنيم تا روشن شود که گنون دنياي جديد، را باعث آشفتگي مي‌داند و چرا در تحليل دنياي جديد به ضرورت وجود نور و موعودي در پايان جهان مي‌رسد؟

الف) شاخص‌هاي دنياي جديد در نگاه گنون

 1. سيطره کميت در عصر جديد

گنون، دنياي جديد را عصر سيطره كميت مي‌نامد و شاخص‌هاي زير را براي آن برمي‌شمارد: 
1. «عصر جديد، عصر سياه چال سيطرة کميت است»؛

2. «سيطره کميت در عصر جديد، باعث هبوط و سقوط اين عصر جديد است»؛

3. «شروع سيطره کميت با مذهب اصالت عقل دکارتي مي‌باشد»؛

4. «تمام علوم در عصر جديد، مبتني بر سيطره کميت است»؛

5. «بين مادي کردن زندگي بشر با کمّي کردن آن نسبت مستقيم است»؛

6 . «سلطة غرب، همان سيطرة کميت است».

2. بنیان‌گذاری تمدن جديد غربي بر پایه فلسفه‌هاي مادي 

گنون در مورد مكتب‌هاي فلسفي عصر جديد، ديدگاهي دارد كه ويژگي‌هاي آن به قرار زير است:

1. « دکارت، نماينده و مظهر انحراف عصر جديد است و در واقع، جهان متجدد، جهان فلسفه اصالت عقل است و سراسر فلسفه متجدد (از فلسفه اصالت عقل) دکارت سرچشمه مي‌گيرد»؛

2. «دکارت، مبدأ بخش مهمي از بينش‌هاي علمي و فلسفي جديد است»؛

3. «مذهب اصالت ماده، زاييده نظريه مکانيکي دکارت مي‌باشد»؛

4. «کار مذهب اصالت عقل، انحصار وجود فرد در خود اوست»؛

5. « زندگي عادي بشر، بر اساس مذهب اصالت ماده است»؛

6. «مذهب اصالت عقل، اصالت ماده، اصالت بشر، اصالت روح و... با هم رابطه دارند. در واقع، اين فلسفه‌ها، الفاظ متعددي هستند که از يک واقعيت واحد حكايت مي‌کنند»؛

7. « اومانيسم و فرديت پرستي، رکن اصلي و علت سقوط و انحطاط تمدن غرب ]است[»؛

8. «فرديت پرستي و اومانيسم، باعث انکار شهود روحي و سبب آنارشي روحي]است[»؛

9. «نتيجه فرديت پرستي، اعتقاد به اصالت طبيعت (ناتوراليسم) ]است[»؛

10. «وجود ماترياليسم (مذهب اصالت ماده)، علمي در دنياي جديد و علوم جديد]است[»؛
و...
3. حذف دين و سنت‌های معنوي از زندگي بشر

گنون با تحليل تمدن و عصر جديد غرب معتقد است در دنياي جديد، دين و سنت‌هاي معنوي جايي ندارد. او دنياي متجدد را معلول انکار سنت‌هاي آسماني و ماورايي مي‌داند.
 البته آن سنّتي که گنون از فراموشي و انکار آن در دنياي جديد سخن مي‌گويد، عرف و عادت و آداب و رسوم رايج نزد بشر نيست، بلکه او سنّت را با دين و امور ما‌فوق بشري که از جانب خداوند به بشر رسيده است، مترادف مي‌داند.

گنون، ريشه تضاد باختر با خاور را پشت کردن تمدن غربي به سنّت و دين مي‌داند
 و معتقد است راه نجات غرب، بازگشت به سنت‌هاي معنوي و دين موجود در مشرق زمين است.
 بر اساس اين‌که گنون، تمدّن را به تمدن مبتني بر سنت‌هاي معنوي و آسماني (تمدن طبيعي) و تمدن غير مبتني بر سنت‌هاي معنوي و آسماني
 (تمدن غير طبيعي)، تقسيم مي‌كند، علوم را نيز به دو قسم علوم سنّتي و غير سنّتي تقسيم مي‌کند.

بنابر‌اين، آراي گنون درمورد جايگاه دين در عصر جديد به اختصار چنين است:

ـ بي‌محتوا بودن دين در عصر جديد و تباين و ناسازگاري ذاتي تمدن جديد غربي با مذهب و روحيه معنوي؛

ـ تأويل دين در نظريه‌هاي جديد به امر کاملاً بشري و تلقي امور فوق بشري به عنوان امور غير واقعي؛

ـ جدايي ماورا از ماده و امور دنيوي و معنوي در شئون اجتماعي غرب (دو عرصه دانستن مذهب و فعاليت اجتماعي)؛

ـ در نگاه تجددطلبان دنياي غرب، دين براي اشخاص احمق است و تنها براي آنها قابل فهم است؛

ـ نگاه حداقلي به دين و نقش آن در جامعه در دنياي متجدد حتي قائلان به مذهب کاتوليک؛

ـ روحيه تمدن متجدّد، ضدّ مسيحي است؛

ـ عصيان تمدن باختر بر ضدّ مذهب در قالب پروتستان؛

ـ پروتستان، مذهب فرديت پرستي] است[ و معرفت در اين مذهب، به معرفت عقلاني منحصر است؛

ـ حذف مناسک ديني در مذهب پروتستان براي ساده سازي مذهب؛

ـ مقايسه آراي مذهب با علوم و فلسفه در دنياي متجدّد.

4. تنزّل انسان در عصر جديد

در نتيجه حاکميت کميّت بر دنياي جديد و علوم آن ـ بر اساس فلسفه‌هاي مادي و انسان‌محور به جاي فلسفه الهي ـ و با توجه به حذف دين از زندگي اجتماعي، انسان در عصر جديد از اشرف مخلوقات هستي و خليفه الهي بودن به مرتبه ابزاري قابل داد و ستد تنزّل مي‌يابد. گنون در اين زمينه، معتقد است: 
ـ در دنياي جديد، به انسان هم‌چون يک ابزار و ماشين نگاه مي‌شود و در اين عصر، کارگر چيزي جز ماشين نيست؛

ـ در دنياي جديد، انسان در خدمت ماشين است؛

ـ تنزّل انسان در حدّ ديگر موجودات. بر اساس نظريه مکانيکي دکارت، جانوران به منزله ماشين انگاشته مي‌شوند؛

ـ آشفتگي روحي و رواني انسان در دنياي جديد.

آن‌چه گذشت، مهم‌ترين شاخص‌هاي تمدن غرب در دنياي معاصر از نگاه گنون بود. البته در کلام گنون، ويژگي‌هاي ديگري نيز مانند تنزّل حقيقت، جايگاه دموکراسي و رهبري اجتماعي و... براي عصر جديد بيان شده، ولي بايد گفت ويژگي‌هاي ديگر نيز ناشي از همان چهار شاخص اصلی است. 
ج) دنياي معاصر و آشفتگي روحي و اجتماعي

مهم‌ترين ره‌آورد تمدن غرب، آشفتگي روحي ـ اجتماعي انسان و جامعه انساني است. گنون، روح حاکم بر تمدن جديد غربي را روح اغتشاش و هرج و مرج مي‌داند و علت اساسي آن را در پشت کردن تمدن غرب به معنويت و سنّت اصيل مي‌جويد. «روحيه ضدّ سنّت‌هاي معنوي...، همان روحيه متجدّد است... [و] مخالف تجدّد بودن فقط عبارت از اين است که يگانه مجاهدت پرارزش را به عمل آورد تا باختر زمين را از چنگ اغتشاش و هرج و مرجي که خود به وجود آورده است، نجات بخشد».

گنون در جاي ديگر، از آشفتگي روحي و رواني کساني سخن مي‌گويد که مستغرق در تمدن جديدند و علت آن را تنها يک چيز مي‌داند و آن اين‌که چيزي جز ماده به ادراک آنها نمي‌آيد و برده زر خريد ماده شده‌اند.
 هم‌چنين پس از آن‌که ناسازگاري ذاتي تمدن غرب با معنويت و ماوراي طبيعت راستين را مطرح مي‌کند، علت اساسي هرج و مرج روحي و دماغي موجود در تمدن غرب را فرديت پرستي
 (انديويدوآليسم) و اومانيسم (انسان محوري) حاکم بر فلسفه و تمدن غربي مي‌داند و معتقد است صريح‌ترين نوع هرج و مرج روحي در فيلسوفان به چشم می‌خورد.

گنون از زاويه ديگر و بر اساس علت ديگري نيز هرج و مرج موجود در تمدن جديد را تحليل كرده است. او مي‌گويد هرج و مرج اجتماعي موجود در تمدن غرب در نظريه مساوات ريشه دارد. غرب بر اساس نظريه مساوات، اختلاف‌هاي ذاتي افراد بشر را انكار كرد و اين به بي‌نظمي و اختلال سلسله مراتب اجتماعي انجاميد.

خلاصه اين‌که گنون از زواياي مختلفي اثبات مي‌کند که تمدن غرب به سبب ماده‌پرستي، فردپرستي و مبتني بودن بر اصل مساوات، در آشفتگي ذاتي به سر مي‌برد و هر چه بيشتر به سوی مادي‌گرایی و انسان‌محوري به جاي معناگرایی و خدا محوری مي‌رود، بر آشفتگي و هرج و مرجش افزوده مي‌شود. 

البته او معتقد نيست تاريکي اين اغتشاش و ظلم چنان افزایش می‌یابد که ديگر نوري نمايان نشود، بلکه بر عکس، بر آن است که از دل اين تاريکي و هرج و مرج، نور آرامش و عدالت بر جهان خواهد تابيد. مترجم کتاب سيطره کميت در اين باره مي‌گويد: 
گنون چنين عالمي را در سراشيب سقوط و انحلال و اين حادثات را قريب الوقوع مي‌داند و به مکتب تشيع نزديک شده، اين نابساماني و هرج و مرج فکري و اجتماعي و خدعه را قابل ترميم و آخر زمان را با ظهوري مقارن مي‌شمارد که ظلمت را به نور و نا‌بساماني را به سامان مبدل خواهد ساخت.

در روايات شيعه، عصر ظهور حضرت مهدي( هنگامي دانسته شده است که دنيا پر از هرج و مرج و بي‌رحمي است. امام علي( فرمود: 

مناد ينادي هذه المهدي خليفة الله فاتّبعوه، يملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً و ذلک إنّما عندما تصير الدنيا هرجاً و مرجاً و يغار بعضهم علي بعض فلا الکبير يرحم الصغير و لا القوي يرحم الضعیف فحينئذٍ يأذن الله له بالخروج.

در زمان ظهور، منادي ندا مي‌دهد: اين مهدي، خليفه الهي است؛ از او تبعيت کنيد. زمين را از قسط و عدل پر مي‌كند؛ چنان‌که از ستم و جور پر شده باشد و اين ظهور هنگامي است که هرج و مرج و آشوب، دنيا را فراگرفته باشد و بعضي بر بعضي ديگر تعدي کنند. بنابراين، بزرگ بر كوچك و نيرومند به ناتوان ترحم نمي‌ورزد. پس در اين هنگام است که خدا به قائم اجازه خروج مي‌دهد.
به طور کلی، گنون بر اساس شاخصه‌ها و پي‌آمدهاي گفته شده، از عصر جديد به عنوان عصر ظلمت بشر ياد مي‌کند
 و آن‌گاه براساس آموزه‌هاي اديان شرقي هندو و اسلام، به تبيين پايان تاريخ مي‌پردازد.

پايان تاريخ و موعود انگاري در نگاه گنون

به نظر گنون، او تنها کسي است که انديشه‌هاي اصيل شرقي را (تا زمان او) در مغرب زمين معرفي کرده است.
 از اين رو، در بحث پايان تاريخ و موعودانگاري به، شدت از مكتب‌هاي شرقي هم‌چون هندو و اسلام اثر پذيرفته است. او با تحليل و نقد وضعيت فكري موجود در جهان غرب، به همان گزاره‌هايي درباره فرجام جهان و موعود رسيده است که در مكتب‌ها و اديان شرقي يافت مي‌شود. حتّي از افراد، عناصر و موعودي براي پايان جهان سخن مي‌گويد که در روايت‌هاي اسلامي به ويژه شيعي فراوان آمده است؛ افرادي مانند: يأجوج، مأجوج، دجّال...؛ عناصري مانند آشفتگي، جهان منحوس (سرشار از ستم ) و مسعود و موعودی چون مهدي(.

آراي گنون در زمينه پايان تاریخ و ظهور موعود نجات بخش را در سه گفتار بررسي مي‌کنيم.

الف) زمينه‌هاي ظهور موعود
زمينه‌ها و بستر‌هاي ظهور موعود در کلام گنون ، دور شدن تمدن غرب از اصل و آشفتگي و وارونگي عالم است که همگي يک حقيقت هستند، ولی با واژگان مختلف بيان شده‌اند. چون هر کدام از اینها، زاويه‌اي از ظهور را نمايان مي‌کنند، آنها را به صورت جداگانه مي‌آوريم.

1. دنياي جديد، بازتاب وارونه‌اي از جريان ظهور

گنون پس از آن‌که بشر عصر ما را در عصر چهارم (عصر هبوط و ظلمت) از يک دوره انساني (من ونترا) تصوير مي‌کند، مي‌گويد: «... دور شدن تدريجي از اصل ]سيطره کميت[ است که بالضروره لازمة هرگونه جريان ظهور است...».
 سپس با ظرافت، دنياي جديد و دوري از اصل را بازتاب وارونه و تاريکي از عصر ظهور مي‌داند.

2. حرکت جهان به سوي فروپاشي و بي‌ثباتي 

گنون پس از پذيرش انجماد و ثبات حاکم بر زندگي عادي بشر، بر اساس حاکميت مذهب اصالت ماده و پس از واهي دانستن امنيت و آرامش حاصل از مذهب اصالت ماده، عالم را با سرعتي فزاينده رو به سوي «انحلال و بي‌ثباتي» مي‌داند. «احساس غالب ]بشر[، احساس گسترش بي‌ثباتي در همة زمينه‌هاست و چون «جمود» بالضروره، مستلزم ثبات است، اين نيز به خوبي نشان مي‌دهد که نه تنها ما به بالاترين نقطه «جمود» واقعي در امکانات عالم بشري رسيده‌ايم، بلکه اين نقطه را پشت سر گذاشته‌ايم و بنابر‌اين، اين عالم درست به سوي انحلال در حرکت است.»

در جاي ديگر، مي‌گويد: «عالم جديد از انجماد در حال تبديل به انحلال است و اين به خاطر اين است که سيطره کميت نمي‌تواند به اوج برسد».
 البته گنون از اين هم فراتر مي‌رود و پايان دور جهان و انحلال آن را به تبخير و محو کامل تفسير مي‌کند.

3. آشفتگي جهان
چنان‌كه گذشت، گنون، تمدن غرب را سبب آشفتگي جهان مي‌داند، ولي در اين‌جا مي‌خواهيم با استناد به کلام گنون ثابت کنيم که وی اين آشفتگي را مرحله‌اي از کمال بشري مي‌داند که زمينه‌ساز ظهور موعود است.

«علت وجودي دوراني نظير دوراني که در آن به سر مي‌بريم، کدام است؟ به واقع، شرايط و اوضاع و احوال حاضر، بنفسه هر چند غيرطبيعي باشد، مع‌ذالك بايد جزء نظام کلي امور باشند؛ جزء آن نظامي که طبق يک تعبير متعلّق به شرق دور، مرکّب از کل اغتشاشات و آشفتگي‌ها است. اين دوران، هر چند هم پر رنج و آشفته باشد، بايد مقام مشخصي در مجموعه رشد و کمال بشري داشته باشد.»

 در جاي ديگر، از آشفتگي موجود در دنياي امروز به عنوان يکي از عناصر آيين ظهور مهدي( ياد مي‌کند: 
شايد يکي از عناصر تعيين کننده سرنوشت آيين ظهور مهدي« messianisme »، آشفته و بي‌انتظامي باشد که امروز به وجود آمده است.

اگر‌چه در کلام گنون، از آشفتگي و اغتشاش حاصل از تمدن جديد، سخن به ميان آمده است و به درستي، يکي از زمينه‌هاي ظهور موعود را هرج و مرج، جنگ و آشفتگي روحي مي‌داند، بايد گفت نوعی آشفتگي در آستانه ظهور موعود در روايات شيعه مطرح است که گنون به آن پرداخته و آن آشفتگي در نتيجه جنگ‌ها و خروج سفياني است.

4. وارونگي، اوج انحراف در دنياي جديد و تفاوت آن با رجعت

گنون از اوج انحراف در دنياي جديد به «وارونگي» تعبير مي‌کند و حرکت جهان را رو به مرحلة «وارونگي» مي‌پندارد. ايشان در تحليل وارونگي جهان، واژة ديگري به نام «رجعت» را به كار مي‌برد و آن را پس از وارونگي جهان مي‌داند. در واقع، او رجعت را محصول دوره ترميم (آخر الزمان) و تحقق يک حادثه عظيم در جهان مي‌شمارد.

«هنگامي که اين انحراف ]ضديت با سنّت و سيطرة کميت[ به اوج خود مي‌رسد، به نوعي وارونگي حقيقي ]مي‌انجامد[؛ يعني به حالتي که درست در مقابل نظام بهنجار قرار دارد... البته اين وارونگي را به هيچ وجه نبايد با «رجعت»... اشتباه کرد. حتي اين وارونگي درست عکس رجعت است؛ چه اين رجعت که دقيقاً پس از وارونگي و در لحظه‌اي که حادثه اخير، کامل به نظر مي‌رسد، به وقوع مي‌پيوندد و در واقع، ترميمي است که نظام بهنجار را برقرار مي‌سازد و وضع اولي را که نشانه کمال آن نظام در قلمرو انساني است، احيا مي‌کند... شايد بتوان گفت وارونگي به اين معنا... آخر سير تکامل انحراف است. به عبارت ديگر، انحراف تام، دست آخر وارونگي را با خود مي‌آورد.»

در اين‌جا گنون در تبيين وارونگي جهان و به اوج رسيدن انحراف بشر و پشت كردن او به معنويت و سنّت، به فرهنگ شيعه در بحث آخر الزمان بسيار نزديك مي‌شود. به ويژه آن‌که رجعت را کمال نظام بهنجار در قلمرو انساني معنا مي‌کند و اين تقريباً همان معنايي است که شيعه از رجعت مي‌کند و در روايات اهل بيت( نيز آمده است.

به طور کلی، گنون، لازمه رسيدن به مرحلة ترميم و آخر‌الزمان را عبور از مرحله وارونگي مي‌داند. وي مي‌گويد: 

ترميم (آخر الزمان) بايد به احسن وجه به صورت «واژگون کردن» همه امور نسبت به وضع «وارونگي» که بلا‌فاصله پيش از اين لحظه گريبان‌گير اين امور است، جلوه کند.

5. يأجوج و مأجوج و آخرالزمان

گنون پس از بحث درباره انجماد جهان در اثر حاکميت مذهب اصالت ماده، با بيان نمادين و مبتني بر رموز سنّتي (سنت هندو)، از حصارهاي بلندي سخن مي‌گويد که بر گرد اين دنیا کشيده شده، ولي اين حصارهاي بلند به دليل حاکميت تمدن غرب دچار شکاف گشته است. «طبق رموز سنّتي، شکاف‌هايي در حصار بلندي به وجود مي‌آيند که برگرد اين عالم کشيده شده] اند[ و آن را از ورود تأثيرات منحوس قلمرو لطيف زيرين حفظ مي‌کند».

گنون بر اساس سنت هندو، اين حصار بلند را اين‌گونه معنا مي‌کند: «در رموز سنّت هندو، اين حصار بلند، کوه گردي به نام لوکالوها (Lokaloha) است که جهان هستي را از ظلمات بيروني جدا مي‌کند».
 آن‌گاه بر اساس سنّت اسلامي، از حمله و نفوذ يأجوج و مأموج در آخر الزمان به اين حصار بلند و نفوذ از راه شکاف‌ها سخن مي‌گويد و تفسيري ويژه از يأجوج و مأجوج به دست مي‌دهد که به آن‌چه در مجامع روايي ما آمده، نزديك است. «در سنّت اسلامي، اين شکاف‌ها همان‌هايي است که با نزديک شدن آخر الزمان (يا پايان دور)، خيل ويرانگر يأجوج و مأجوج از راه آن، نفوذ و براي تسخير عالم، پي‌گيرانه تلاش مي‌کنند. اين موجودات... موجوداتي شمرده مي‌شوند که هم اکنون حيات زيرزميني دارند و در آن واحد، غول پيکر و کوتوله توصيف مي‌شوند».

ذيل آيه (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ(؛
 تا وقتي كه يأجوج و مأجوج راهشان گشوده شود و آنها از هر پشته‌اي بتازند»، روايتي نقل شده است که: «اذا کان في آخر الزمان خَرَج يأجوج و مأجوج الي الدنيا و يأکلون الناس؛
 زماني كه آخر‌الزمان فرا رسد، يأجوج و مأجوج به سوي دنيا خارج مي‌شوند و مردم را مي‌خورند».
6. دجّال و پيامبران دروغين
گنون پس از نقد پيش‌گويي‌هاي فراوان در عصر جديد، در مورد آينده جهان مي‌گويد اين پيش‌گويي‌ها حالت انتظار را در عموم مردم پدید می‌آورد و زمينه را براي ترسیم سنّت وارونه و روحانيت وارونه توسط پيامبر دروغين فراهم مي‌کند. «... اغلب اشخاص در عصر سنّت معکوس شيفته و فريفته خواهند شد؛ چه گفته مي‌شود که پيغمبران دروغيني که در اين هنگام ظهور خواهند کرد، به معجزاتي عظيم و اموري شگفت‌انگيز دست خواهند زد تا جايي که ممکن است برگزيدگان نيز مفتون ايشان شوند».
 گنون در کتاب بحران دنياي متجدد، عبارت‌هايي از انجيل درباره پيامبران دروغين در آخر الزمان نقل مي‌کند. برای نمونه می‌گوید: 

مسيح‌ها و پيغمبراني کاذب برخواهند خاست؛ خوارق عادات و کارهايي شگفت‌انگيز خواهند کرد تا اين‌که اگر ممکن باشد، حتي اصفيا را نيز اغوا نمايند.

گنون در جاي ديگر، دجال را نماد سنّت معکوس مي‌پندارد و معتقد است ظهور دجّال در واقع، جلوة خارجي سنّت معکوس در قلمرو اجتماعي به شمار مي‌رود. «دوران سيطرة سنت معکوس ]روحانيت وارونه و دروغين[ در حقيقت، درست همان است که دوران سيطرة دجال نام دارد. دجال به هر هيئتي که تصور شود، در هر حال، موجودي است که براي کار نهايي خود همة نيروهاي راز آموزي معکوس را چه در هيئت فرد و چه در هيئت اجتماع در خود متمرکز و تأليف مي‌کند.»

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، گنون، دجال را داراي نيروهاي فراوان مي‌داند و در عبارتي ديگر، تمام توصيف‌ها و ويژگي‌هايي را که براي دجّال بيان شده است، رمز آلود مي‌شمارد. «در توصيف‌هايي کم و بيش رمزي هم که از دجّال مي‌شود، او را زشت و نا‌بهنجار مي‌انگارد و اين نيز کاملاً معنا‌دار است. در حقيقت، در اين توصيف‌ها مخصوصاً روي ناموزون بودن جسماني تأکيد مي‌شود و اين امر اساساً به اين معنا است که اين ناموزونی‌‌ها علائم مرئي طبيعت موجودي است که چنين صفاتي را به او نسبت مي‌دهند. در واقع، همواره علائم نوعي عدم تعادل و توازن دروني به شمار مي‌رود. به علاوه، به همين دليل است که چنين نابهنجاري‌ها از نظر راز آموزي، ناشايستگي شمرده مي‌شود».

هم‌چنان‌كه روشن است، گنون در بحث دجّال و تفسير ويژگي‌هاي او تا حدود زيادي از آموزه‌هاي اسلامي و شيعي متأثر است، ولي مانند بعضي از متفکران ديگر، ويژگي‌هاي بيان شده براي دجّال را نماد صفات دروني و باطني مي‌داند.

ب) دوره ظهور موعود يا دوره ترميم جهان (پايان جهان)

1. مفهوم پايان جهان و تاريخ از نظر گنون

از نظرگاه گنون، پايان جهان به معناي پايان عالم خاکي نيست، بلکه پايان جهان را پايان يک دوره انساني (من ونترا) يعني پايان يک عالم مي‌داند. «اين پايان ]پايان جهان[، پايان تمامي يک «من ونترا »، يعني پايان هستي حادث چيزي است که به حق مي‌توان آن را يک عالم بشري ناميد... اين به اين معني نيست که پايان مذکور، پايان عالم خاکي است؛ چه بر اثر «ترميمي» که در لحظه نهايي انجام مي‌گيرد، همين پايان، بي‌درنگ به آغاز «من ونتراي» ديگري تبديل خواهد شد.»

گنون در بيان ديگري، آشكارا پايان جهان را به پايان پذيرفتن تمدن غرب معنا مي‌کند، نه به پايان تاريخ جهان و فروپاشي جهان. وی در این زمینه می‌گوید: 
اين پايان [پايان جهان]، بدون ترديد، به مفهوم تام و تمامي نيست که بعضي مي‌خواهند از آن استنباط کنند، بلکه دست‌کم پايان جهاني خاص مي‌باشد. اگر آن‌چه بايد پايان پذيرد، همان تمدن غرب به صورت امروزين آن باشد، اين نکته را به آساني مي‌توان درک كرد که آنان‌که عادت کرده‌اند به جز آن تمدن، چيز ديگري نبينند...، تصور مي‌نمايند که همه چيز با پايان پذيرفتن آن تمدن پايان مي‌پذيرد... . و آن وقت، پايان واقعي جهان فرا رسيده است [، اما ما مي‌گوييم] به پايان عصر يا دوراني تاريخي نزديک مي‌شويم که مي‌تواند با يک دوره جهاني بر حسب آن‌چه در اين باب، جميع مشارب آسماني آموخته‌اند، تطابق داشته باشد.

2. عصر ظهور، عصر ترميم جهان و تبدّل گرايش منحوس به مسعود

گنون همواره دو کتاب بحران دنياي متجدد، و سيطره کميت و علائم آخرالزمان، از عصر ظهور و آخر الزمان به دوره ترميم و عصر طلايي تعبير مي‌کند.
 وی عصر ترميم را نتيجه برون‌رفت از عصر ظلمت تمدن غرب مي‌داند و براي برون شدن از عصر ظلمت، به حادثه عظيمي در پايان جهان اشاره مي‌کند.

گنون، دوره ترميم جهان را اين‌گونه تفسير مي‌کند که «در اين دوره، گرايش‌هاي منحوس (ظلم و فساد) به گرايش‌هاي مسعود تبديل مي‌شود. پايان اين دوره [يک دورة انساني] مستلزم ترميمي است که بر اثر آن، ...گرايش‌هاي منحوس، دست آخر به نتيجه‌اي مسعود تعالي مي‌يابد.»

گنون در عبارتي ديگر، با تفسير جنبة مسعود و منحوس در جهان، غلبة جنبة مسعود بر منحوس را نويد مي‌دهد: 
هر گاه اين ظهور [ظهور دوري] را تنها في حد ذاته و بدون ارتباط با مجموع گسترده‌اي فرض کنيم، شکي نيست که سير آن روي هم رفته از آغاز تا انجام، نوعي «هبوط» يا «انحطاط» فزاينده خواهد بود و اين، همان است که مي‌توان آن را جنبة منحوس ظهور ناميد. از سوي ديگر، هرگاه همين ظهور در مجموعي که خود جزئي از آن است، قرار گيرد، نتايجي به بار مي‌آورد که در هستي کلي داراي ارزشي واقعاً مثبت است و اين، همان است که جنبة «مسعود» ظهور را تشکيل مي‌دهد... جنبة منحوس، امري ناپايدار و موقت است و فقط جنبة مسعود است که پايايي و قطعيت دارد، به قسمي که محال است که جنبة مسعود سرانجام غالب نشود.

 گنون در اين عبارت رمزآلود، به شدت به روايات شیعی نزديک مي‌شود و با بيان خود، تفسيري از روايت معروف «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً»
 به دست مي‌دهد و همان‌گونه که اين روايت، غلبه را در عصر ظهور حضرت مهدي( با عدالت و قسط مي‌داند، وی نيز گرايش مسعود را غالب مي‌شمارد.

3. غلبه حق و نور بر باطل و ظلمت
گنون، پايان جهان را پيروزي نور بر ظلمت مي‌داند و چون معتقد است مشرق زمين، مظهر سنت‌هاي معنوي و مغرب زمين، مظهر ظلمت و آشفتگي است، برتري نور بر ظلمت را به برتري مشرق زمين بر مغرب زمين تفسير مي‌کند.
 وی با آن‌که از فروپاشي دنياي متجدد و مباني آن سخن مي‌گويد و آن را نقد مي‌کند، ولی از آن‌جا که ذهنيت او از علم آسماني متأثر است، از هيمنه و سيطرة کميت بر معنويت دچار هراس نمي گردد و مي‌گويد:

کساني که به درهم شکستن جميع اين موانع نايل آيند و بر مخاصمت محيط و مجامع مخالف هر نوع معنويت ظفر يابند، بدون شک، بسيار انگشت شمارند، ولي يک بار ديگر مي‌گوييم که تعداد و شماره، اهميت ندارد؛ زيرا در اين جا با امور و شئوني سر و کار داريم که نواميس و قوانين آن با نواميس جهان ماده يک‌سره فرق دارد. بنابراين، جاي نوميد شدن نيست... کساني که به وسوسه دچار گشته، خود را به دست يأس و دل‌سردي مي‌سپارند، بايد بينديشند که هيچ کدام از کارهايي که در اين زمينه انجام گشته است، ممکن نيست به هدر برود و بي‌ثمر گردد و اغتشاش و نابساماني و ظلمت، فقط به ظاهر و براي مدتي گذرا و ناپايدار مي‌تواند فائق آيد و جميع عدم تعادل‌هاي جزئي و گذرا، ناگزير در راه رسيدن به تعادل عظيم از بين مي‌روند. سرانجام، هيچ چيز برتر و بالاتر از حقيقت نخواهد بود. شعار ما بايد همان باشد که در روزگاران کهن بعضي آشنايان با اسرار معنوي اهل مغرب داشتند كه:
حق بر همه چيز غالب مي‌گردد (vincit omniavertas).

در پايان، بايد گفت اين متفکر فرانسوي در تحليل پايان جهان و عصر ظهور، به فرهنگ شيعه بسيار نزديک مي‌شود؛ به گونه‌اي كه گاهي از حضرت مهدي( به عنوان موعود نام مي‌برد.
 هم‌چنين تفسير وی از عصر ظهور و شرايط آن، با روايات شيعه بسيار تشابه دارد.
پی نوشت‌ها:



















































































































































































































































































































































































































































































































































چکیده


جهانی بر اساس حق و عدالت را برپا كند. 





چکیده


مقالة حاضر به بحث و بررسی نظریه‌های آینده‌نگر و فرجام‌گرایانه می‌پردازد. این مقاله می‌كوشد تا ره‌یافت‌ها و نظریات گوناگونی را كه در مورد آینده بشر مطرح شده است، بررسی کند. از این‌رو، پس از طرح مسئله و تبیین آن، در مورد چهار نظریه اصلی بحث می‌کند كه عبارتند از: نظریه نجات الهی، نظریه تكامل‌گرایی بشر، نظریه انسان‌گرایی مبتنی بر خرد علمی و نظریه مهدویت.


نظریه اول،‌ در بیشتر ادیان توحیدی منعكس شده و پیروان این ادیان به آن معتقدند. انسان از نظر علمی و عقلی می‌تواند به رشد و كمال خاصی برسد، اما همواره نیازمند راه‌نمای الهی و انسان كمال‌یافته‌ای است تا او را از تمام مشكلات و موانع رهایی بخشد. 


نظریه تكامل‌گرایی بشر بر تشكیل حكومت واحد و جهانی كه مبتنی بر عقل و حكمت باشد،‌ تأکید می‌کند. اساس این نظریه، تشكیل مدینه فاضله مبتنی بر عقل و فضیلت، و عدالت، آرمان دیرینه آن بوده است.


نظریه سوم،‌ نگرش علم‌گرایانه به آینده بشر است که در بررسی این نظریه، با اشاره به بحران‌های مدرنیته غربی، كاستی‌ها و ناكارآمدی آن تبیین و نظریه «پایان تاریخ» فوكویاما نقد شده است.


در نظریه چهارم، ابتدا به ضرورت نجات از نظر دینی، تاریخی و عقلی می‌پردازد. آن‌گاه با اثبات نظریه تكامل تاریخی بشر و اثبات فطری بودن نظریه نجات و عقلانی بودن نیاز بشر به حكومت واحد جهانی مبتنی بر حكمت و عدالت، به این نتیجه منطقی و عقلانی خواهد رسید كه تنها یك منجی الهی می‌تواند هم‌چون پیام‌آوران و هدایت‌گران الهی، حكومت واحد جهانی بر اساس حق و عدالت را برپا كند. 
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